
  ي کارنامه
  اي قهوه 

  و کبود
  

  
  

  

  احمدي شاپور
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 1/اي و کبودي قهوهکارنامه

  

  
  
  
  

 
  کتاب سوم

  
 
  

 اي و کبودهي قهوکارنامه
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  3/اي و کبودي قهوهکارنامه
  

  
  ايي قهوهکارنامه

  کبود و
  

   
  شاپور احمدي                                            
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  5/اي و کبودقهوهي کارنامه
 

 
 
 
 
  

  ي دیگرآن پاره .یکماي و ي قهوهکارنامه
  انجامدیوآمیزي بی. دومکبود                          
  پیشگویی زمان اکنون. سوم     77- 78                     
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  7/اي و کبودي قهوهکارنامه
  

  نما
  شماره-نام
 ي دیگرآن پاره. یکم

  11/ بهاري. 1
  15/ سیاهکاري. 2
  18/ کشتی بیدار. 3

  23/ موسیقی یال زرین. 4
  31/ خوانیزیارتنامه. 5

  36/ جفتگیري. 6
  39/ ي دیگرآن پاره. 7
  انجامدیوآمیزي بی. دوم

  45/ مینو. 8
  49/ خوانییشت. 9

  52/ نثر فرشته. 10
  56/ گویش جان خسته. 11

  60/ شوخیهاي میلان کوندرا. 12
13 .65/ ي بابلل پختهگ  

  70/ گوییگنگه. 14
  73/ سودابه را مکشتن رست. 15

  76/ هزارتوهاي بورخس به روایت احمد میرعلایی. 16
  78/ انداز تیزچشم. 17
  81/ ي مردگانخانه. 18
  84/ برج فراموشی. 19
  88/ بهشتساختن . 20
  پیشگویی زمان اکنون. سوم

  93/ گوگزن، کار ونسیماي پنبه. 21
  95/ ترجمان الاشواق. 22

  99/ سرانجام زندیق. 23
  103/ سنگ تمام. 24
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/8
  

  107/ چاه و چراغ. 25
  110/ ریز گلستان. 26

  112/ زیباشناسی اولیس جیمز جویس. 27
  116/ خشت نژاد. 28
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  9/اي و کبودي قهوهکارنامه
 

 
 
 
 
  

  ي دیگرآن پاره. یکم
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  11/اي و کبودي قهوهکارنامه
  
  
  
  
  بهاري. 1
  
  
  
  
  

  ی از مجراي دو گوشیهه هه هه تنها صدا
  موهاي جوگندمی ما. وزدي خشک میدر بوته

   آلایشیک وقت دیدي روسپیان بی. هرگز به بار نخواهند نشست
  رفتندبه چرت میها که آن لبه
  بین خودنزدیکو مفتخور از سیماي 

  ي کثیف ظلمانی  برکهبا 
  .خندان خوانده باشنداي خندچند کلمه

***  
  دیشب که بارون اومد

  هاي زبر شبورقه
  از آب سنگین بیرون کشیده شدند

  و تاریکی با دهان دریده
  دست و پوز وزغوار مرا بو

***  
  وزدمی صدایی از آن سوي جهان. تک تک تک

  1آواي جهیدن غوکی: شنویمصدایی که نمی

 .شکافدي گیجگاهمان را میصخره
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/12
  

***  
  اندیشم آن آهوان دریاییبا خود می

  آمدند چه نیرویی یافتند و به رنگ چه آب و خاکی در
  که در پس خستگی و جوانمرگی ما
  از هرم شنی نیمروزهاي گنگ کننده

  ایمسهمناکی که اکنون پناه گرفتهبه دژ 
  جواز داخل خزیدند؟بی

  کوبشانو از صفیر دست و پاي نعل
  ي این اقیانوس منگبر قیلوله

  .انبوهی خار و تیغ تلخ روییده است
***  

  اي بوددر ابتداي حال ما چشمه
  .سوختو چراغ آهویی بر سنگفرش آن می

***  
  اي داردکدام کس دست بخشنده

  پوشاك پذیراي ما شود؟تا با شیر و 
  اي روشنآن گاه سایه

  ده شب پیاپی بهاري
  هابر بام و ایوان خانه

  .یابدخوراکیهاي پیشکشی را می
  .در این خانه اسب تیزتک و مرد خردمند افزون باد -

  :گویدپنجه در برگهاي تاك فرو کرده می
 2.این سرو واژگون سرنگون باد -

***  
  بلندگویم به خود در این کاخ می

  با هزاران چنار عقیمش
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  13/اي و کبودي قهوهکارنامه
  

   .سرانمهاي لرزان میدست لطیفی را بر خزه
  رویمهاي سرب و کاه بالا میکمی بعد از پله

  .هاي برج در ستارگاندهیم به کنگرهتکیه می
  .شان نیز آنجاستي خوابیدهدهکده

  .سوزد تا پیرمردي دست بشویدتنها چراغی می
  .شنومشود و بوي خوندیدگی را میگاه ماه تاریک میآن 

  چندم ماه است؟
  .مکمهاي کنگر را لاي دندانم میخرده

  دست خواهد چپیداي پایینشود و در گوشهتر میبا گذشت زمان لاغر و تیره
  و همیشه حقگزار باگذشتی است

  .اندکه او را به انجمن فرشتگان و شهرهاي زمردین فرا خوانده
***  

  .ساعتها و روزها را بشمار
  .گشود شد بندهاي انگشتانم

  گنجی که در اندام من کاشته بودند
  .ریزدچرکوار بر خاك می

  .اي جان، بیمناك باش
  ها را بنگرتن

  اندکه به دشواري خفته
  .در تاریکی سوزان

  و کسی نیست به خاطر بسپارد
  .ي روسپیان راخروش چهره
  بیا اي جان
  و بیاساي

  3.خاموش مرگدر دیار 

***  
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/14
  

  نشینیم در تشتمی
  زاییمهمچنان که می

  .کودکانی تلخ
  
  .»در آب/آواي جهیدن غوکی/ي کهن آه برکه«برگرفته از هایکوي باشو . 1
  .ي سیزدهمیشت، کردهفروردین، اوستا: بند ششم برداشت از. 2
  .روشنان، اندام هفتممانوي انگد  سرود: بند هشتم برداشت از. 3
  

  1377خرداد 
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 15/اي و کبودي قهوهکارنامه
  
  
  
  
  سیاهکاري. 2
  
  
  
  
  

  .کشمپاید، زوزه میي تاریک دنیا را میي سگ چارچشمی که نیمهدر چهره
  سایمآزرده در خاطرش دست می

  دیگر الف و ي نیستم
  شودلشم سبز میجاي تندر جاي
  .تابدسنگی است که میتبري 

  اي که با کوهی هیمه شبه خدا کند ماه چارده
  گردد، مرا بشناسدهر پسینگاه لنگان به خانه باز می

د   .و پنهان در دامن بلوطی خونی بنشانَ
  افسوس

  کندسیگاري روشن می
  .نشیندو بر سکوي سنگی می

  شب اولو  ،است زالی همسر دوم پیر
  زاري را لگدکوب کردسبزه
  هایش در آب تاریکا برق پنجهام
  .خراشدرا تا به امروز می ...گل

  افسوس افسوس اشکم
  .دریزهاي خشک میبه پاي دانه
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/16
  

***  
 نشینموار میدایره

  ايي چارگوش چشمهدر خانه
  که همواره خورشیدي ظلمانی

  .زایدبی لکی بر چهره می
***  

  آسمانیهاي الیاف و ریشه
  از سالهاسال پیش

  ناف سوزانم را
  .اند با لجن پوشانده
  خوب که بنگري
  نیمی از بدنم

  .از سویی بیرون خزیده است
  .شنوماي ابدي را میزمزمه
***  

  .بغلهایم در دایره پیچید آن گاه بوي زیر
  گیرمسرم را از حوض خورشید بالا می

  ي چشمه بر آسمان افتادسایه
  داردرا پاس می ي خودماه تاج نیمه

  .بینم کنُدرونُه شب سرد و تار می
  نگرمخستگی میدر نمدي پژمرده پل چوبی دراز را به

  .امپس از مهرگان بدون چاي و سیب بازگشته
  شکافدبا دست بریده و شالی که باد سرد آن را می

  .گیرمسنگ استواري را به خود میتخته
  شدماگر کمی بالا و پایین می

  رفتنددر هم فرو می و دو چشمم
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  17/اي و کبودي قهوهکارنامه
  

   غلتیدمآلود میدر سوي چپ رود گل
  .ریختمو خاموش بر زمین می

  اما بگذار همین طور ساکت بمانم
  .گوش گل و عنکبوتهاي ششدر خانه

  چند بار با لگد بیدار خواهم شد
  کنندهاي روشنایی را در گردوخاك میدان خالی میلوله
  اي حتی از سورئالیستها و شمس یادم نیستکلمه

  کشمي چند سیگار را در گورهاي گرم میماندهته
ردَ، خوابم نمیدیگر خوابم نمی بردب  
  یما هما اصلاً دنیا نبود
  .کسی دیگر بود

  
    1377تیر 
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 اي و کبودي قهوهکارنامه/18
  
  
  
 
کشتی بیدار. 3  

 
 
 
 
 

 سالی است
اي بعدازظهر  نقرهبر سنگچین   

زار مار و مارچوبه بیشه در  
ي ماري خفته است رهچنب آنجا که مادیانی در  

سایم را در آغوش می گلستانیپیکر   
بویم شرجی را میپلکهاي   

.کنند آگین می را زخم .......که  خدایا، همان گونه  
:شوند یبینم چشمهایم کدر م خوبی می به  

 اردکهاي سفید باکره
موج ي بی حاشیهخاکستر  بر  

سفیدي  باکرهاردکهاي   
 جاپاهاي ژرف مضطربشان را

دریا نفس بویناك  
روبد نرمی می به  

 و پاهاي ناآشناي برهنه
  در برجهاي فراموشی

.نشینند می خاموش  
*** 
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 19/اي و کبودي قهوهکارنامه 
 

.خدایا، خدایا پر و بالم سوخته است  
.هیچ کس نیست .هیچ کس نیست  

کوري بودم دانم اسب نمی  
گوشت و پوستی یا چارپاي سیاه بی  
 که در پیشدستم

اي چرکی ي چشمه شورابه  
نماز سوخت و زائویی بی می  

اش را چرك پاشنهلجن و   
.تراشید ي سوخته می سنگ سیارهبا   

*** 
 پس از من

انتوپس از آنکه از جلو پیشخ  
 چون زورقی مست چرخیدم

.ات را نگریستی رگی ناخنهاي رگزیر   
آبگند قیراندود آتشین در  

افعی پتپاره زنان سوت  
.دوید سو میبه هر   

اي لحظههمان چند  آن گاه در  
کوهها اي خاموش از که زنجیره  

ساید به آسمان میسر   
نشینی ري سنگی میکنُا زیر  
  گرگی خشکیدهو 
آمده بر داربستت را ور  

.سنجی بی هیچ گناهی می  
اي خواهی زد نعره  

ژرف ي پریده هاي ور که دره  
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اي و کبود ي قهوه کارنامه/20  
 

  .از آن خواهند رویید

 رود روي داغ را
سرد که تا لگنت بالا می  
.دوباره خواهی بلعید  

*** 
.اصل هر نااصلیتو اصل   

 در ردیف میانی کشتی
ي مهتابی خرزهره  
کشان زبانه  
دختري ي هرز سایه در  

ام را خسته ي دنباله  
.هایش کشید در ریسمان پنجه  

خواهم در گور بروم می  
.  بیزارم، اي زن بیزارم  
*** 
 اکنون

اي  بهشاید گرد خونا  

دمی ي آن می نافت در کوره ي که از لوله  
وزن هاي بیسپهر غبار و در  

  .شلیم شکسته می شکسته

 با کاکل سوخته و قاچی خونین در لب آبدار
.بارمان را شناختی هاي بی بدگمان سرپنجه  

همین طور تکان نخورنداگر شبانه مهمانها   
شان خفاشها با پستانهاي ورچلیده  

.ایستند بالاي سرم می  
دم ي سپیده در عرشهاما   
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21/اي و کبود ي قهوه کارنامه    
 

.پاست داري بر بر درخت  
   .گورها را الماس ماه دریده بود

 دستها را تا آرنج آب کشیدیم
.و حناي صورتمان رنگ باخت  

*** 
نوسی اقیاور  ي شعله دایره  
.وزد رخم میبر نیم  

 در سینی مسی گرداب
ي لخت هاي بریدهتو را شناختم با پا  

.لرزید دم چرمی کوتاهت که میو   
.پسندد دود کنم نه، شیطان می: زارید  
.از خدا نخواهید، به خدا: گفت  
*** 
 و روزي

 دریاي سبز واژگون
.ي پرگوهرم رویید در دایره  
سگهاي باکره اسب نیمه  
یدن علفهاي تیغداراز بوی  

ام در صنوبر شکنجه دیده  
ي پارهگلها به سوي بهشت سرخ  
 در مردابهاي نورانی
.اندوهگین دویدند  

*** 
 پستترین کار این است

 که از خدا بخواهید
ي تنگ خاموشتان دایره  
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/22
  

   .فدروزي بشک
 ما از خدا خواستیم

مان یي الفبای دایره و  
.شکفتامروز   

 
1377 مرداد  
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  23/اي و کبودي قهوهکارنامه
 
 
 
 

موسیقی یال زرین  . 4  
 

     
 
 
 

:شنوم می شنوم می  
 تاریکی دم سحر

 دو بلوط گرم
.گوشم پر کشیدند از  

گویم از این رو می  
. ام شناسی اي خدا می  

*** 
بینم زنی بودي یا مردي می  

بودمهم نیست چه دورانی   
سوخت اي بر سرت می تاج کهنه  
ي چشمهاي بادامی خمارت و از گوشه  

 با آزرم و زنانگی
دیدي آبرنگ سرخ نیمروز را می  

هاي آبدارت گونه و  
 در پرتو برگهاي کشدار و خونی

اکنون ناگهان. شکست می  
اي از مورچگان کهکشان دسته  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  اي و کبودي قهوهکارنامه/24
 

 در مرغزار 
بازوان قوسدار آبرنگبه رانها و   

.جهند می  
*** 

 تو زنی تو مردي 
 طوطی سبزي با چشمهاي سرخ

اندازند پیوسته که به درختی چنگ می دو مرغ  
شناسم تو را می  

اي را چشیدي کننده  هاي کور ام که میوه دیده تو را  
همچنان بینایی و  

با صدایت برخاستم .خواب بودم  
چون اسبی . دست بر گردنم افکندي  

رود فرو می رنگی ریکی به چنداز تاکه   
هاي زمردین ابدي از پله  
1.ي رود پایین خزیدیم به لبه  

*** 
 از روشنایی خیس تارهاي حصیر

وزید نده میری پرهوای  
 آن چنان که دوست داشتم

.پار کندو ام را لت پلک و لاله  
*** 

 از آنچه نادرست است آهسته سخن گفتیم
  اقیانوس را بارها پیمودیم

همسري سپردیم بهتن خود را   
ي بعدازظهر چرخیدیم در چرخهاي گردونه  

2.و در نیزاري سوزان سوختیم  
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25/ي قهوهاي و کبود کارنامه   
 

*** 
دریا بودم بارويدر  3با جمک  

زدم  ی مینشستم م گاهی با دیوي می  
 جمک لباسهاي پري را بر دوش گرفت

و در بستر تاریک خرس و وزغ خفت   
.آخر شب پاهایش در فضا رویید   

*** 
  4بینی که مجالی نداشتم اي جم می

رده هاي نمناك فانوسها تا در پرتو گَ  
.هاي گرمت را بشنوم زمزمه  

جویند ما را می اکنون در دوزخ  
.در چارپایان و درختان و دریا  

*** 
شنوم جهان را اکنون اندکی می  

 جیغ ذخیره شده
 صداي مرگ در دیوار پوك

.پوك و کهنه جهانی  
*** 

شود روز تکراري می  
  گذرد و یواش از میان جمجمه می

.نه سنگین و تیز  
 زمانی گداخته
.نه پرهیاهو  

*** 
.جنگجویانی بردبار بر سکوي آسمان  
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/26
 

.ام گوشه سه: گویم از دور می  

*** 
اي کوچک و آشنا در خاطره  

آیند کنیم و خواستیم رفت می  
.زاید جسمی می این طور که هر نه  

*** 
شنوم جهان را اندکی می  

سابیم ها را به هم میدندان  
برند میها در ژرفا به سر  بازیچه  

.از چیزي نترسید  
*** 

مردند دلنشین میها داشتند از ترسی  همسایه  
.در آسمان سگی آراستند هر کدامدخترها   

*** 
 آسمان همیشگی  

. ییشاتمااي است  لاشه  
يهنگامی که تنها یک نفر  

  از بامهاي مرده

.شوند دو کلاغ بلند می  
*** 

 اسبی سفید پراکنده شده است
.هاي کاغذي در اتاقها و شعله  

دوم مرگم را پیدا کنم، می  
 در مرگ توست که

اند  اي کوهها قهوه  
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  27/اي و کبودي قهوهکارنامه
 

.و درختان سرسبز  
آور ات را به صدا در هسای  

.لت کنیمتا دنبا  
*** 

شنوم جهان را می  
 جهان را ساده و سبک کنید

.هیچ لغتی چون شب و خیر  بی  
بشوییدش .آن پیر را نگذارید برود  

.رو همه چیز را فراموش کندودرتا ر  
*** 
  .هایم سرد شدند پنجه

.را فشرده بودم انداز این چشم جانورانو   
.کوبند شهر را می ي دروازه  

گیرد  آسمان اوج میر کنُار خشکی که بر د  
.ییدممرگم را بو  

*** 

.جهانت مانند تفُی تازه  
.سکوت بزرگ برگزار نگردید  

.شکند فضاي روز بر سرت می  
*** 

.به یاد آفتاب افتادند  
 همین که پاهایشان را درازتر کردند 

.خفه شو: به شوخی گفت  
*** 
  شنوم شنوم می می
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  اي و کبودي قهوهکارنامه/28
  

.کامیاب شدماز درختی   
بارش و  بدون برگ  

.بدون هیچ چیزش از او خوابم برد  
*** 

جمک را  شنفرین خشم و  
.به سردي و تاریکی برد  

اش را نوزاد سروگنده  
.ي چاکم سپرد به سینه  

*** 
.خدایا زیر پایم سست شده است  

 نزدیک است در گرداب کهکشان فرو روم
.منجنیق عذابرویاروي   

.بستمهتاب بر کتف و گردنم یخ   
.از آن همه گناه زاریدم  

*** 

 تاریکی دم سحر
 بلوطزار گرم
.در سقف بود  

*** 
 در خورشیدگرفتگی نیمروز

هاي خونی و خمار رد شکوفهبر گ  
.چرم سرگردانم را میي  خیز خانه سینه  

.کنم کشف میزمین را   
ورسوي خاموش گلابی پهنادر فرو  
  ي زردي از طلا و فلفل و سوت قناري  لکه
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  29/کبوداي و ي قهوهکارنامه
  

.تابد بر دکل کشتی کریستف کلمب می  
گنجم از شادابی در پوست خود نمی  

 اي باغ تابستانی 
ام روزگار درازي را به سر آورده  

 اکنون یخزار خاکستري در بنفشه غرق شده است
اي از ستارگان و دسته  

.جهیدندبه باغ تابستانی   
  5؟این داردکدام پادشاهی جایگاهی بلندتر از 

*** 
 به شکل مادیانی با دو کتف سنگی

.اي هاي ژرف آفتاب نشسته رو به دره  
هاي زرین گیسوانت از تراشه  

  اي موسیقی نهفته
 به گردنم آویخت

بو ینعنبري و دود اسپند  
.لاي دندانهایم پیچید بهلا  

*** 
ي نیمروز زار گداخته در سبزه  

 گیسوان سرکش مادیان بور
 تا گودي کمرگاهش

.ریشه انداخت  
*** 

.دنشکن لهاي نیمروز در چمنزار میبا  
*** 

 گردنم چندان بلند و نیرومند است
 که پس از شکستن بالهاي نیمروز در چمنزار 
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اي و کبود ي قهوه کارنامه/30  
 

 ساعتها در یال زرینش 
   .کوبم با چشمهاي کور دندان می

درنگ کهکشان بیو خنکی   
.درد ما را از هم می  

 
.چاندوگیه، شوتا شوتره: اپُانیشادهابرداشت از ....)  تو زنی(بند سوم . 1  

.10د بن ریگ ودا، سرود دهم، برداشت از....)  از آنچه نادرست(بند پنجم . 2  
جدا  در روایتهاي پهلوي پس از. شود شاه سرزمین مردگان می) جمشید(برادرند و جم  جم و جمک در ریگ ودا خواهر و. 4و  3

خورند  میا شوند و پس از اینکه فریب دو دیو نر و ماده ر شدن فره از جمشید، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان می
 .وزغ و پدید آمد ه وچلپاس پشت و سنگ و از آمیزش جمک، .... از آمیزش جمشید خرس و بوزینه و. کنند با آنها از دواج می

                                                                                                   
.نیچه در فراسوي نیک و بد» کوههاي بلند«سرود برداشت از ) گرفتگی خورشید(وششم  بند بیست. 5  

 
1378 مرداد  
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31/اي ي کبود و قهوه کارنامه  
 
 
 
 

خوانی زیارتنامه. 5  
 

 
 
 
  

   .ام جوشید ي ماهانه اي خدا برکه
چه هست خونی و تاریک با الف و ي ، هربرکه نه   
.آشیانه پرید بی جیکی کرد و قلبم جیک   

*** 
مداري می  کشم اما من نفس س  
.اینجایم: گویم کرده می و دلیري   
اي خیس از شبنم صبحگاهی بوزینه   
هاي آفتاب در پیلهبر کتفم    
آن گاه کلمات. گُل داده است   
ایستند دیگربار تراز می   
و از درزشان    

.بینم نور می جهان را کم  

*** 
.چشمها کشیدمآستین خاکی قبا را بر   

هاي خنک ظلمانی شُرابه  
.س سریدگَاي  بر گلویی بلور و ساقه  

.داد چه خوب به صداي آسمان گوش می   
و پرتو سنگها راها  جیرجیر برکه  
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  اي و کبودقهوه يکارنامه/32 
 
در فرصتی کوتاه    
.با پلکهاي بسته و لبهاي ترکیده مکید   
کنم خواهش می«   
.ها را دمق نکنید فرشته   
».به من بپرداز .به من بپرداز   
لاي انگشتانش لابه   
هوایی کدر    
جسته عطري از کلمات تازه و   
.تراوید می   

*** 
.ام هشاید پشت سر سوسکی اکنون از شنها بیرون آمد   
هاي کلمات  در ورقه   
.جویم که اندکی فرسوده شده است ام را می شتهگذ   

*** 
شتاب کلنگ هاي بی ضربه   
ي غار  دیوارهبر    
.نوازند تار می   
  کدردر آب جان  بیو بید  
. لرزد می   
صفی از بیدهاي کمرنگ دیده بودم   
.خورد شورخانه را می کف مردهشان آب و  که ریشه   

 امشب آسمان تاریک شنهاي تیز
.گذرد از پرزهاي پوستم می   
کائوچویی سیمرغ چشم نزدیک   
.جگر سرنگون گشتیمدر خون    

فراز صرف کردیمو شیب اي بی اندکمان را در جاده ي مایه  
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33/اي و کبود ي قهوه  کارنامه   
 

اعتماد قابلاما تو معطل و احمق و غیر   
.زنی الطیر بیرون می از منطق   
.ي زال را خواهی شنید هموی   
.تو، چند سطري از الیوت را از دست نده لعنت بر   
.کرددر راه ما را رسوا و تباه خواهد پلنگی    
در آرزوي دو برگ کبود   
فراخت  ي بر سینه   
.شته بودخود را کُاي  دیوانههر    
برد ي ما نیکوتر به کار میاي که دنیا را از جسدها فرشته   
و کنامش در کنج شب    
تا صورتهاي فلکی   
شد، آزادانه گشوده می   
پس از به سر آمدن روزگار چرك و رنجش   
اي سرخاب  با تیغه   
د جنگل را به نوا می ي باکرهبلبلهاي   .خوانَ  
.دنوازن ي شیري و ناخنهایش در دهانمان میدندانها   
اي یک لحظه  چه خوشدلی رذیلانه   
.کارند هاي پست ما میدر ذهن   

*** 
.پس از آن موهایمان سوخت  

 اما اگر تا چند روز شکممان نخشکد
 آنچه حواسمان در گذشته یافته بود، براي چند ساعت

:د دادنصورتهایی کور و گنگ برگ خواهبه   
فضایی آکنده از مرغ سرکنده -  

ام در ردیف سوسمارها و نقاشیها یدهقد کش  
.کند صدایی ظلمت آینده را سبک می  
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  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/34
 

*** 
.اند تا مسم کنند کارگاه ساخته -  

*** 
پس از این همه جنگ -  

.پوره پشت نکن به صفهاي پاره  
تازه اي بکش نفس  

.و به یاد آر  

*** 

.سلام به کسی که هوایم را سراسر کوبیده است -  
؟شود دنیایت چگونه سایه و روشن می  

*** 
 جور دیگر 

 فرد
 در خاك خیس هوا 

.اندیشد با دماغ خونی به خود می  
گشاید می اي باد گاهی دریچه  

.لبهاي نمدار براي دستهاي نرم و  
 

آید  آهسته از برج پایین می و  
.تا به لو دادن خود بپردازد  

*** 
هاي باد است که مرا پنجه  

 از قشقرق مرداب
گیرد میچند پاس بر   

د فرش می ي به حاشیه و .نشانَ  
*** 
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35/اي و کبود ي قهوه  کارنامه                                                                                                                                                                                                       
 

چرخد  این کیست که می  

خواب آتشناك؟ بر فراز  

*** 

.ام رحم کن ، بر تنهاییخدایا  
هراسم همدمی ندارم در  

 زمین را از پهلوهایم دور گردان
.و روحم را سبک ساز  

مت می س دهم به نامت قَ  
  ها این مرده را عذاب ندهی

خواهد ي نگاهبان کسی که از تو نگاهی میا  
.اي پادشاه  

 
.الجنان مفاتیحدعاي میت، بند آخر برداشت از   

 
                                                         1377 شهریور
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اي و کبود  ي قهوه  کارنامه/36  

  
  
  
  
يجفتگیر .6  

 
 
 
 
 

اي فراموشکاري آبها اجازه داد حهلم  
بکارنا اي ا بوي مریض کرمی در گلوگاه پرندهت  

توي دریاي آهنین ما را از شکافهاي نُه  
.افکند به سطح آفتابگیر گلسنگهاي چسبناك در  

ي خاموشم هاي جمجمه پاره برقی در تکه  
نه .تازید  

.تاریک تاخت ي و پیرامون نیمکره  
.ندهایم بیرون رویید کسته از کلیهگلدانهایی ش  

*** 
 در میان هزاران بو 

.بلعم بویی ناشناس را می  
.ام از زمین آسیب فراوان دیده  

*** 
ي سگ را در سرما کشیدیم  روده  

 و در پرتواش
.مرا پیدا کردی ..... خاموش بی ي دهکده  

.اي روسپی در غرب جنبیدیم به سوي ستاره  
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37/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
ي کلاغی  ي دخترانه چون رو گرداندي چهره  

.را دیدم که صداي بلبل داشت  
ریختم آه خدایا چه اشکها -  
آه خدایا چه رؤیاهایی به سر داشتم      
.خانمان آه خدایاآه خدایا تا کی بی    
کوهستان درختان اسیدي را -  
.رمب به سوي آبهاي آبی و شیرین می    

*** 
.مان کرده است ماه آبی  

.لاییم نقار سرخ الوار رودخانه را میبا م  
ي سپید درختی را گرفته است پدرم کو که تنه  

زند؟ ابروانش نوك میاي بر  و زاغچه  
  .اي بود چه قلعه

 آخر نیزارهاي بیابانی 
.در مه و خورشید و فلک نشستم  

 یک لحظه در کشتزار سوزان 
:خواهد طبیعت را بنگرم نمی  
.خش علفها و درخشش سنگها خش  
:نرم به ته نفسم بنگر نرم  

.خراش علفها و خروش سنگها  
*** 
.در آب گرم دماغت پیچید سمبوي   

.انگشتانت را با ناخنهاي شکسته نواختم  

چرخد ین میبغضم آه سنگ -  
.دهد ماهم می هاي طعم کهنه    
وسط پلکان شکسته -  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/38  
 

  .سوختم در بارش نیمروزي می
*** 

.همان بهتر که کنجی سایه یافتیم  
.سالها در جستجوي کاهدانی مرطوب بودم  

*** 
تاریک ي کرهنیم شود گفت در نمی  

)و کدام کلمه، کدام کلمه(  
ي روسپی د گفت در پرتو ستارهشو و نمی  

ي قطبی مارمولکی که بین ستاره ي و در سایه  
،امیده بودو ماه آر  

رِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِپایین   
 ذهن سوسکهاي جفتجو را

شنیدم می  
 و موشهاي خیس خوابگرد

خوابم شیارهاي خونی بیدر   
گفتگو را دخترك بی شاداب  

 در پاي پلکان
 چون دو تکه چوب برهم

.به جا آوردند  
سوي کژدمقمر و سیماي کم ويردررو  

.سوزد هاي زردنبوي روحمان می ورقه  
 

  1377 آبان                              
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39/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 
 

ي دیگر ارهآن پ. 7  
 
 
 
 
 

دوییکاردي در استخوانم ر  

 که پیشاپیش
سردسگی   

ستارگانزرد در شب   
.خایید میبه دندان   

*** 
:لب و دندان آن ماه دهان باز کرد چیز رکیکی بخواند  

.خواهم در سنگها و بلوطهاي بارانی بگریم مري است میع  
*** 

ام سهراب را خواندهگمان کردي با خود رستم و   
.یادگار زریران و آخرین شام خداوندگارم  

*** 
ي سرازیر  سینهبا   

 سگی بدجان 
دمان مات سپیده  

اش در لگن چولیده  
.زایید  

 بر سکوي برفی آن سو
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/40  
 

 ماهک ولرم
ددر خوناب خو  

.آویخت  
*** 

 در سنگهاي ناشناس مرگ
ام گرد شکمبه  

شوند میباریکتر آرنجها   
هاي بهاري را تا خوره  

 در تیغهاي یخی مهتاب
.ببویم ستایش کنم  

*** 
هاي گشادم حدقه پیشاپیشِ  

هاي بردبار سگبره  
 به صمغ خاموش خلیج

.دنجنبان گوش می  
*** 

 به گمانم در نیزارهاي نیمروز
.شنوم تپش صمغ خلیج فارس را می  

ریز هیس نرمه و با هیس  
 سبیل هر سگبري 

.لرزد دانه می دانه  
*** 

 بامدادان سه روز است که تبخالهاي ستارگان کثیف 
.شکفند بر پوستم می  

تپد ر بالینم روحی گسیخته میب  
.تا خونم بتازد و باد به تن رود  
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41/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

ي سرم  پشت به آتش، نزدیک کاسه  

.نگرد را میکندن خانمان مردي  بر  
*** 

.کشم نیکویی دست می اندام کاهل خود را بی  
گرم  نیمه ،ادو ب  
تباهی  بی  

.بر زمین نشست  
*** 
.شود چیزها را ساده انگاشت می  

سگهاي تلمبار بیا بر بام کوسه  
  ،بخت در باتلاق شوریده

 بی وراجیهاي سکرآور
.اندکی بگذریم  

 آه با چشمان سوزان از کنار بناگوش کبودت
.حیف که اندام تیغداري بودم .شنیديي سخنم را  همه  
*** 

گردم می چون به تن خود باز ،اندیشم هر چه می  
بویم تا بپرسم و او را می  

 در آب کثیف دهقانم
،شنود ن نیک و بد را میچه کسی همچنا  

.بینم رد سیاه پرخاشگري نمیدر گَ  
.تیغی بر اسب کشیده بودم  

*** 
.گذرم از چرخ نمی  

.برج دوپیکر نشستعطارد به   
*** 
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/42  

 
 از هر سو 
تر از همهگناهکار  

.منم  
آرزو بی  

.در بستر اهریمنم  
*** 

 بر ناخنهاي گرمش برخاست
.سستی سرم را بوسید به  

.ورم هرگز تنی وزغگونه ندیده بودمخ سوگند می  
اي  ساله جوان پانزده  

ي خواب چند بار  در همه  
 از سبوي خنک

.آبی به دهانم ریخت  
*** 
اي خاموش نهدر ب  

 آرمیدیم واي 
 میان روشنان و تاریکی

 سگ زردي از ستارگان 
.پیشم نشاند  

 
1377 دي  
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43/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

 

 
 
 
 
 

انجام دیوآمیزي بی. دوم  
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45/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 

 
مینو .8  

 
 
 
 
 

شدي؟جوري  تو چرا این  

.کاسه را ته آب نزن  
*** 

 چی، هیچ یادت نیست آن روزها 
اي ماهگون و نارنجی بودم لکه  

 بر فرش گداخته
 و مهتاب سرد

 سرانگشتانم را به لرزه در آورده بود؟
*** 

.بودي ......آره، روي دماغت   
 و از زیر موهایم عرقی شرمناك

.بارید هاي درخشان میدر گودی  
*** 

.ماسد ریگها می پسین تا حالا هواي بنفش بر قلوه از  
*** 

سنگی تفتدیده بودم از ماه آن روز تکه  

 در میان گل و بوته تپیده
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/46  
 

.اي از تپاله بالاي تپه  

*** 
.خزد در این وقت پایم می  

*** 
 در بوي جفت بدیمن خود

د؟خوان چرا نازك می کیگنجشهر   
*** 

خمار پري بدکار چشمان  
.رهد در ژرفاي پسین بهاري می  

*** 
.اي بر سنگهاي کبود راندیم ل سایهبه دنبا  
*** 

.یمیدنورد آبرنگهاي تیز و جوشان را در  
*** 
پیچیدم ي زایشگاه می در باران بدان هنگام که بر چوبه آري  

.گر سایه انداخت بر گذرگاهت رود ستیزه  
*** 

.در شب تیره پیش یزدان بودم  
اي در خروش مرغان زارید واب نالههنگام خ  

گسلم دل روشنم گمان کرد چیزي را می  
.مستَخونبار ج ،با آن حال زار سه روز نگذشته بود  

 و سوگوار به در منزل رسیدي
 عرقسوز کرده بودي
.نخستین آدم بودي  

*** 
.در سرما بر کتفم چرم گاو دوختند  
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47/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

خوانند؟ خاطر دژخیم زمستان میچرا بلبلان این قدر ناز در   
 سرشک تاریک باریدم

 خون از لب لاژورد به طشت ریختم 
 با رخان زرد و دلهاي کیمیا

.هم افکندند نشان را بر بی  
*** 

روز در بوق سگ پس از سه شبانه  
.روشن و توانا بامداد به خانه رسیدم  

ستاییم پیکر رود نیک را می  
ستاییم سراسر آفرینش را میپیکر   

.اي نیک کالبدم را پوشانده است اکنون زره و  
*** 

آنم که در پوست سگ آبزي بخسبم راینک خواستا  
سگ آبی درخشان سیصد ماده پوست  

.که هر یک چهار بچه زاییده است  
*** 
ثا اََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ یریویهو و .....  

* ..... شم وهواَ  

*** 
 پس از مهی سمی

 یخبندان سبز
ها را ها و گونهشکافهاي خونی ناخن  

.ردَب از ویرمان می  
.ستاییم دود پاك و مرغان را می  

*** 
 خود در شبماه به گیتی
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/48  
 

.سوخت دور از رنگت دلم می  
.آمیختی سوگند گل و سنبل را دربه ابرویت   
.ی در چرتم خراب شدر از مچشمانی پ  

*** 
.شیردان بز سپیدمو را به دهان گرفتیم  

*** 
 در هواي بنفش 

 گنجشکهاي کر و گنگ
.خندند میها پوز  بر سنگواره  
.رویم از رو می  
کس و باران ندیده هزاران بی  
.گر آمدند بچزانند ي ستیزه ي دره از سایه  

 
ثا  یریو یهو و شوند می ي بخشهاي اوستا دیده هر دو در همه) 14همان، بند (و اشَََََََََم وهو ) 13بند  ،27اوستا، یسنا، هات (اَ  * 

.و مشهورترین نیایشهاي زرتشتی هستند  

 
1377بهمن   
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49/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 
 

* خوانی یشت. 9  

 
 
 
 

 
ام؟ شدهآخه چرا من این قدر لطیف   
 در پلکهایی که داشتم اینک

بینم اي می ماهی سبزینهمار  
.پیچد می ....مرگاهکه دلیرانه بر شانه و ک  

.چقدر من لطیفم  
*** 

سار ......بردم کدبانو پس از آرامیدن  هرگز گمان نمی  
.ي زیر پایش ریشه خواهد زد بسته  در خون دلمه  

شب سگ در آخرهاي گلوگاه ماده بانگ تک ي با تقه  
هاي گرم بلوط ي آشیانه زنجموره  

.سر و مغز بانویم را تراشید  
.کردم باور نمیرا هیچ  ......رمیدن سارهاي   

*** 
نامهاي راستنرمیدن دشوار حالا بگذار با نرم  

.هاي گرد بازوان ستبرت را بگشایم خزه  
 و بو

 بوي رود حنایی را
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/50  
 
مویم ي بی ر سینهب  

.شناسم نمی  

ي جان اي دایه  
.کنم اکنون آبت را گرم می  
.ماهت را کنار طشت بزا  

*** 
 آرنج را به سنگ داد

سار شوم بامدادي.....تا   
هاي سبز فراخش شانه هاي ترکیده و نزدیک گونه  

.آرام و نرم ببارد  
در اندام تاریک خود خواست سال پیش می از سالها  

.روداي به خواب  چند شبی چون چشمه  
.سارها در استخوانش خشکشان زد  

.چه قدر پستم  
 کنیزم هنوز در خاطرم

.شست اي می اش را بر صخره پاشنه  
*** 

من بخوابد تواند در کمینگاه کسی نمی  
زده آن هم مهمانی سر  

.ستایم فتی و ترس جویهاي سبز یالش را میکه با شگ  
 در اندیشه گرزي به دست گرفته

.زنم شخم می اي را شوره با ورزایی دره  
 

*** 
.توانم گریخت به پولک خود نمی  

پیچدر در سرداب گوشتی پیچ  
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51/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

.مان گند زدهیس چراغ پیسوز در هیس  
.زانوها را گرد کردیم  

.شدیم ریخت بودیم و روشن نمی بی  
.ماه را کرمی سهمناك تا آخر مکید  

.گُلها هیچ بودند. افروختیم نمی  
.ریگها دروغ بود نتاختیمبر   
.ریخت دم تکاندیم بی  

.ناشناس در ناخنهاي کثیف پنجه انداختیم  
.اي بس بود از کنارم بگذرد با دماغی تیز چند دقیقه  

*** 
.ام را با خود برد خت چندسالهپاي سرس اما سنگ  

اي پنهان کرد لیف سفید را در گوشه  
.اي در آن تخم بریزد تا مار خسته  

*** 
.جا مانده را شبانه به سوي شمال ریختم برپخت  دست  

.سایم دستی بر بازوان خود می  
.هاي شبگیر خواهم خفت و در دمدمه  

 
.یشت است 21یشت به معنی ستایش است و بخشی از اوستا به نام یشتها داراي  * 

 
   1377 بهمن
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/52  
 
 
 
 

نثر فرشته. 10  
 
 
 
 
 

.خود پرداختمامروز گیج به   
هاي پاره و خنک سال پس از زادنمان در قلوه سالها  

به خوابم آمد دنگال و پس از آنکه گُل سرخ فربهی در  
روشن سبز به سویم خزید و دیوانه شد در سایهو   

.اي هفهمم بارها پوست بعدازظهر را درید می  
ایم  را گذرانده یاهد بگویی چند پادشاهخو نمی  

.باران شدیم یا چند بار ماه  
ه اهَ ه اَ  تو نگو اَ

سري بینم رقصان می می  
ي بدبوي بیدهایی پاي سایه  

.هاي تبدار ما ور پریدند که از اندیشه  
شوند یکی واز می لکهاي سیمینت یکیپو  

 و از سوز سوزنهاي آفتاب 
.گزي حسرت نوك زبانت را میبا   

*** 
قالب  ظهرها همرنگ و یکبعداز  

.و عنکبوت خوابند آدمی روي شکم می  
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53/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

هایم  و تیغ پرده ترسم در تار می  
.در غلتمکنده به کنجی  سر  

.کشم جیغ می .کشم جیغ می  
.افتند گوشهایم شُل می  

دهم؟ چرا هنوز بوي سروي خونسرد می  
شود گفتم استخوان رویم پر می می  

گشایم و بر سنگی در آفتاب خود را می  
پاکی که موبدانتا در روز   

اند، آب پلید را از پوست خود ریخته  
هایی نرم و سرد زیر پنجه  

دروغ هایی لطیف و بی پنجه  
هایی فراموشکار پنجه  

.لورده شوم یا در خوشی بترکم  
*** 

دهم؟ ی این چنین میچرا هنوز بوی  
شدیم قدر بزرگ نمی اگر این  
. شدیم پرت نمیهاي تراشیده با ابرو  

.کردند انداز میجستند و بارها بر میبالاخره ما را   
 یک شب در خواب 

.ریخت میرویمان مهربان  بهنمدار خاك   
این ور خاك جایی بود که  .بد نبودیم  

 وارونه در رحم کهکشان 
هاي  ي غنچه در اندیشه  

ي خود زده  شبنم  
.آسودیم ناشناس می  

*** 
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/54  
 
شدند پاره می غلتیدند و تیکه میات به پایین در  هورمنهاي ابدي و  

.کس تراویدم بی در برگهاي بیمار بید میو خاموش   
نگریستی بر یک پهلو به آبهاي شور می  
.گرد تا در شاهنامه زنی بیابی هرزه  

    .ام چقدر سخت بود اندیشه
ندکشید میزبانه  ندگداخت ن همه لایه میآ  

کردند باد میسبک نارنجی و ها  و گونه  
برگ پهناور پیچکی دریاییو و پوست زرد   

.زد در هوا بال می  
.کرد هیچ کدام مرا روشن و تیز نمی  

.بدون اندیشه بود ،دیدم ه گاهی میحتی آنچ و  
ي مرمرهاي جسمت  سیدم در شعلهتر می  

.گل سرخ خندانی را اشتباه بگیرم  
*** 

 خرفستران*  .خراشند ته دارند پوستت را میبا زبان گندشان آهس
.شوي دانم هر روز دوباره نازك می می  

.ترسی دینم رم کند ري میپرگو و ج  
.ام من هیچ وقت با آذرناهید صحبت نکرده  

کردم این همه مزدایی هاي گوشتخوار آب باور نمی در میانه  
.سالهاي سال یکدست بنگرند  

حدس زدم ،وقتی صدایم را بر پوستت شنیدي  
.اند هایت را ساییدهخرفستران زبر و سنگین بند  

 یک لحظه که دیگر توان آن را نخواهی داشت
 زور زدي به ورزایی حنایی بیندیشی

.مالید اش را شامگاه به فانوس آبی ناهید می که پوزه  
  .دو تیهوهاي دلگیر خسته از چشمه پریدن
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  55/اي و کبود ي قهوه  کارنامه
  

مارهاي دوسر دار در سوت ترکه اگر با پاهاي زنگوله  

ریختیم چند پاییز در خاك سیاه جو می  
توانستیم خمار شویم و چشمانمان شاید می  
اي خون شد و ناگهان پنجه تاریک می  

.پاشید تا انگشتانمانمان می  

*** 
ایم  پا ایستادههزار سر  در زهراب دریا هزاران  

.کنند خور آراممان میهاي لجن و ستاره  
لشکر هاي سیاوشان و هفت پردهو   
.شُرند یک لحظه میي پاك  اندیشهدر   

.اما حتی شب سوم هم نتوانستم به پیکري بیندیشم  

م یاندیش میهزار همسال به زمان درازي  انهزار  

.پاییدیم که با چشمان زهرآیین یکدیگر را می  

خواهیم چه کار کنیم؟ می  
اندیشیم؟ چه می  
.شود یکدیگر را ببلعیم حتی نمی .هیچ چیز  

شدیم میاگر زودتر سوراخ   
                                   .تمرگیدیم اکنون از خوشی می

             
.گویند که به اعتقاد زرتشتیان اهریمن آفریده است رسانی می هاي آسیب خرفستران به جانوران و حشره  * 

                                             
1377اسفند   
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و کبود اي ي قهوه  کارنامه/56  
 
 
 
 

گویش جان خسته. 11  
 
 
 
 

 
 هنگامی که در ساحل دریاي سبز

پریدیم هاي شهر می پله جیکو بر جیک  
 در آن ولایت که من بودم با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم

.و در تب وهن زرد کردیم  
.بارد میهنوز بر دیدگان خاموش  1جاني فرد جرهاي قلعهو غبار آ  

2.منیندیشبراي من خوب بود به چیزي   

*** 

3مداتفاق افتاد مرا آن گاه که به شهر خویش بو  

 در نزهتگاهی خاکستري
 چنگکهاي البرز

هاي سبزي دستهو   
ام در مغز تازه  
ي سر به طوري که کاسه ندسایه انداخت  
هاي البرز پیاده در ریشههنوز وقتی   
برم خود را می  
ي وزغها افتد تا در قرقره به تقلا می  

بنوازد آهنگی بشنود و  
و برگهاي بیدي به نظر آودر  
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57/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

.که زخمت را خشکانده بودند  

. موهایت بامداد کفََک زدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  
*** 

.از فراز رودي غریب گذشتیم  
.دیدم جوهرت را می  

.پاشیدم پل میو زیر   
*** 

ام هدر کنارتان زاریداي ابرهاي سنگدلی که سالها   
و برقی. ام یان رسیدهي خدا به خانه  

.شکند انم نمیخندد و استخو نیشتان نمیاز   
*** 

زندگان و نمازگزاران. راست است  
.تر و خشک را ستایش کنند  

*** 
اي پایه هننه ننه، تو س .آشوبد نمیشکمم بر   

نشینند آهنگ می ، بیآهنگ هاي بدای قهوه  
.آورند میآیند شکلک در  یاد میی که به یها هو اندیش  

*** 
اي خواهیم شد که روزي چند بار گربه  

 به بوي سنگدان خالی گچبریها
.کشد موس می  

درآو دندان را به یاد می اي بی هنوازشهاي لکات  

کند دست را بالین سر می  
.رود کند و به خواب می نگاهش را باز می  

*** 
.کرده استگُل سرخی بناگوشم را کبود   
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/58  
 

 امروز صبح بو بودم کسی تمام شب
.و ناامید به زمین نشست دمرا بد نامی  

هایی که کنار نهر پلاسیدند ي ستاره بوته  
ماهی و تخمهاي ریزي که عمري زیسته بودند و گوش  

پچی دارند؟ سرد چه پچشبمانده و   
روح دستمالی و خراب رات مزه اس بی  
.جیغی در هوا نگه دارم با  

پوشی سیاه اندام پري خوش  
.ام دهد رید تا دلداريپایین س  

ي سگ دارد پوزه .همه چیزش خوب است  
.کنم دیگر گریه نمی .نگرد و کج می  

.ام شرم کردم از آرنجهاي سرد مهتابی  
.جورم کردو مانه جمعننه ننه، او حکی  

گوید اش آهسته و کم می گویند به زبان دهاتی می  
خارم میزیر گیسش را . اما او را دوست دارم  

شود م شگفتی میاش د بسته هايپهلو اش در و گیس بافته  
.کشد و آهسته سرك می  

 آن گاه دو سیلی به گوشم نواخت
.و بر زانو نشستم  

رو کردموموذیانه دستهایش را زیر  

کرد ل نمیو  
 گچ سوخته بود

 دهان باز کرد و دستپاچه خندید
کرد ار از نزدیک به کسی نگاه مییک ب تنها همین  

.اما تمام کارهاي زاییدن را بلد بود  
      شد بویم بلند می دزوخیلی 
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59/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

 چشمهاي ریزم دورشان قرمز شد
 زور زدم

کردم د و نارس زندگی میرَخ قدر کمخود آن  بی  
 حتی فرزند کسی نبودم

.ام چار شدهاکنون به خواري مرگباري د  
 

.ي فردجان در همدان همان زندانی است که ابوعلی سینا چهار ماه در آن به سر  برد قلعه. 1  
  .بن یقظان ابوعلی سینا برداشت از غربت غرب سهروردي و حی. 3و  2

                                                                                
1377اسفند   
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  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/60
  
  
  
 
شوخیهاي میلان کوندرا. 12  

 
 
 
 

 
.پس از آن همه سال دوباره به میهنم باز آمدم  

 و آواي خشک جلبکها و صدفها 
.هایم وزید بر گونه  

اند  با نخستین نیمروزي که دیدهو   
.جنبند میاي و خیس  چشمان فیروزه  

بچگان و بازوان و ساقهاي گداخته و خشنود  
.آورند در سیماي نیمروز کش می  

هاي آتش ارم که زبانهو سپاسگز  
.بالند دار همچنان میهاي راز سها و قیلولهدر نفََ  

مردي است که اکنون ،اما نخستین کسی که  باید بجویم  
.!اش گرفته است تو شوخی ورزد و سربه به من مهر می  

*** 
اي انگشتشمار چند کوه قهوهپس از آن همه سال   

برگ گنبدهاي پهناور و برگو   
اند در خاك فاسد سایه شده  

.آیند نمیو یا فرشتگان سرامیک به گمان اما همچنان پل و یادبودي   
اندیشیدم  بارها که به همین دره می و چه بهتر،  
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61/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

انداخت روشن می یاه چشمها را سایهس ي درهو بوي   
.2شنیدم وها را میگرم مبر اندام خود رویش   

*** 
ترسناکی کردیم؟گویی اشتباه  آیا تو هنوز می  

پوشیدیم از باور خود چشم می زود  
زمستانی که آرزو داشتیم چرت بزنیم ه آن هم در پار  

.و شوخیهاي گوارایت را به سرود مادري در آوریم  
 آه خیلی طول کشید تا به من پرداختی 

2.الان میل را به سوي میلان کوندرا کنده بودي ،اگر گاوي بودي  

*** 
هایم  و یک روز دیدي گونه  

ات  آبرنگهاي خشکیده در روشناي  
رد شدند و شکافتندگ.  

 پِخمَ کردي و سیاه شدي 
.و دستم را گرفتی و سوگندم دادي تکان نخورم  

شوخی دیوانه شوي و هوا خنک شود پیش از آنکه شوخی  
چندمین نفر بودي؟راستش را بگو تو   

*** 
هاي مادینه و ماهوش پاره ي تیکه زهزو  

.چرخد خانه هنوز میدر آبدار  
آمد  ایش باد کرده بود و خونش بند نمیلبه  

.نخواهد شد ...... .......ر و آسوده پی برد که دیگ  

.کشید س از چند ماه به هیکل خود دست میبا مهربانی پ  
.داد ستخوان میا ي طلا و درست مزه  

.خواهد شد زدر دشت از نو با  
افسرد میي دیوار  که رمزشان بر پوسته .........کفش  و لنگه  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/62  
 

سیگار چند روز پیش آنها  هو ت  
.به کارش نیامد  

 و من هم چون او سرگرم خود بودم 
ندوقت صورتهاي فلکی دادگر نپریش ا بیت  

نگاري براي اندام خودو و نقش  
.پروراندم بدون آب می  

 *** 
.هاي قدیمی خوب گرفتنت هپین. زیاد زور نزن  

.خورد یک روز حالم خیلی ازت به هم می  
.جا به سر آورده بود ریشت چهار فصل را یک و سر  

.دادي و فربه شده بودي ی نمیآشنای  
 مگر چند سالت بود؟

.ام هات را بد پیدا کرد و اکنون نشانی  
ام نازیدهمن سالها به میهنم   

.و از راه بینی آن را به درون کشاندم  
*** 

.با لبخندي ماتم زدیمي دق  ت در آینهما«  
.دیم در دنگال نورانیاي بو ي کور نطفه لکه  

مست بود  و نیمهو انداممان که دیري در گرما تپیده   
.خود را جور کرد تا هرز رود  

 
 و با نفس گرم به خود نارو زدیم

شدیم میاما زود کسل و کثیف   
.آمد و از خودمان بدمان می  

روزن سحرگاهی صدا در خواب بی و بی  
».زدیم تا پاك شویم سگرمه می  
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63/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
*** 

.نشینم این چند سال آخر بر سر بالینت میو   
ترکانی هاي آبدارم را می با شگفتی گونه  

 و هستی یکنواختم را ستایش خواهی کرد
.به میهن باز آمده استباد دیده است و  و  آب و که دستخورده  

.گیري وره میو زنجم  
ام را  یاما همین یک کار تو بس که جسد طلای  

.ساعتها دست انداختی و در آینه به کار گماردي  
 من دوست داشتم کنار حوضی 

رو شوم بهبا تو رو  
.ي قرمز پهنت را تماشا کنی و ترسان و پریشان لکه  

***  
».داري، میلان کوندراچه نثر خوبی «  

*** 
.شوخی سیاهم نکن شوخی  
*** 

:نه، توي گرمابه یک آرزو داشتی«  
.ام برق بزند ي فلزي که سینه  

».سابی از پشیمانی دندانها را به هم می و  
 

*** 
.هیچ ؟آوردي این چند سال بر سر خودت چی  

*** 
.تنها چند متن میانه را ویراستم و شرح دادم«  

ساري نیمروزي ام در چشمه سینه  
.ریخت فشرد و می پخت و می می  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اي و کبود ي قهوه  کارنامه/64  
 

.ام نداد یي بنفشی رهای نامه و بوته و هیچ واژه  
 گُل غریبی به دست گرفتم

شد که دماغش سرخ می  
 اما از سردي استخوانم

 خوب بود در دو سوي آتشی
  ».شدیم دمخور می

*** 
گداختی بهتر بود همان اول می  

رفتی دست می ازو   
 و همرنگ شبکورهاي سوخته 

.پاشیدي سال و خونالود می دست گلهاي کمبالا  
.بگذریم .رفت و هیچ چیز از دست نمی  

*** 
میلان کوندرا، لطفاً با من صحبت کن تا «  

د و خشنودنهاي خوابم بسته شو روزنه  
زنم آن وقت سگرمه می. و تیز تراشیده شوم  

میلان کوندرا .ردپ و چیزي از دستم نمی  
.در گرمابه شوخیمان گرفت. ام تهبا تو خو گرف  

 
.شوخی، میلان کوندرابند اول و دوم برداشت از آغاز کتاب . 2و  1    

 
1378اردیبهشت   
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65/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 

 
 

* لي بابِ گل پخته. 13  

 
 
 
 
 

د نَ .دودي، چیزي، سیلابی نیست تا خرسنگها را از جا بر کََ  

ام ازگشتهخالی ب ام و دست صبح چند بار بیرون زده و بیکار تا به حال سر  
.ام را بر آشوبد بدون آنکه گردبادي کاکل گچی  

 و ناخنی نیست تا پیکرك مرمرین را بتراشد
 و چشمهایش را البته ببندم

 و ناخنها چند بار بشکنند
.هاي خونی آرام از خراشها بتراوند لکهو   

*** 
.ایم که ما هرگز با دیدگان خشک ندیده بینی چیزي می  

ایم چند نسل از آن گفته  
.ایم تا صبح همچنان تاول زدهایم و  اما خنک نشده  

.کشیم ها را از پوست بیرون میمو  
.نگري اي دنیا را می تیز ایستادهرندانه و   

ري شویم) هان یافتم(اگر یک لحظه، یک لحظه  شغال گَ  
اي کز کنیم و در گوشه  

در خواهد گرفت لی گرماي کاخ گ درباران   
اي و در طنین سنگهاي فیروزه  

.ي خود خواهی اندیشید با زهره به گوشت تازه  
.ایم ما چند نسل است به خود نیندیشیده  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/66   
 

*** 
.کند رویم را سپید می و خاك ماه همچنان سرگردو  

گردم میاز نو به خاك باز دلواپس   
:شوم پیکرك خیره می يهاچشمو در   

 هنوز نرسیده است
.هاي خیس پر از سنگریزه  

دجنبن دستمان میدو بوزینه و شغال در فرو  
.شناسم ماه را بدون چشم در دستشان میي سر  و کاسه  

گی چی کار کنیم؟  تو میاي قربونت ننه،   
*** 

ساري تلخ و ولرم                            در چشمه  
اي گیجشبانه ماره  

.پیچند هراس می بی  
 زیر چشمهایشان
 در این فرصت

.افتی ناگهان پس می  
.گزند دو بار همدیگر را می یکی  

افتد مانده به یک سو میات در و بینی  
.خاموشی تپیدي) خودم دیدم(و در آبریزگاه کثیف   

*** 
 دو انار جگري با نوکهاي خشک و چوبی

ات انگشتان چرکیشکنند لاي سر روزانه می  
.بلعی یکی بویشان را می هوش یکی و بی  

دو شیر نر زخمی و گشنه  
آور اي عتیق و سرگیجه در صخره  

خوان؟ نه چی مین  
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67/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

.بالیم بر سکوي آجري می .برهنهدو زنیم   
.عود بنوازمها بنشینم  شود کنار کوتوله نمی  
گوییم ننه سخن نمی .زنیم رامشگردو   

خوابیم ننه و نمی  
.پزیم را با هم میخاك ماه وو گرد  
*** 

.شوند می پاها ناجور بلند و لاجورد  
تک هاي مینا تک سیماچه  

اندیشند آزار می به دستهاي نرم و بی  
 و آسوده خواهند شد
 بدون دندانهاي کرمو
 و لگدهاي ترسناك
.کننده و سردردهاي کور  
ام که پس از عمري ها دیدهمن خود تازگی  

.روند گناه و خشم از خاك می بی  
.سرشار از نور و آبی که انباشته بودند  
 آیا تو هم بازوانی فربه خواهی داشت

گر را همدمی زمزمهو بر یک پهلو شبانه   
وراست خواهی ستود؟ كر  

.دیر به فکر افتادم  
 با همان نهیب اول یکسر خشکم زد

 وگرنه اکنون با موهاي روشن
افزودم صد سال به این سالها می  

گریستم زنان می له لهو   
شدم ري نمیج  

..... اش و بقیه  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/68  
 

ي پري چه سایه  

.با نوکی برجسته  
.زنم خنکی مینا  

.دستپاچه انتري عودش را نواخت  
پیچد م است و بادش میگرچه بدنم هنوز گر  

)چه روزي است امروز(  
 چند تکه استخوانم

لگد  دوسه نیمه  
.دنهوا می پرانَبه   
زند نهیب میام  تنه  

 و سنگین بر پهلوي دیگر
.زنم غلت می  

*** 
.دم هنوز خون نشد سپیده  

.گمان ماه او را زده است بی  
 در شبنم و عرق سبز

.اند ماندههاي سبزش در  گونه  
 نکند کسی سرزده بیاید تو

.و عود را پاره ببیند ننه  

*** 
 توي سایه

صبح سر  
 شکاف دماغم

.استروشن   
 دوباره نهیبی

د می ام را شقیقه .پیچانَ  
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69/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

 چه ننگی
.چه پیشامد ناروایی  

 خاکستر هوا
دب اندکی از مرمر پیکرك را می .رَ  

 و پس از چند زمستان
)از خراشها(ش بسیما  

 ولرم و چرکی
.ریزد فرو می  

 
لوح دو زن ردر سطح مدو. خورد لوح مدوري از جنس گل به چشم میي عجیبی روي  برجسته  ي عراق در بغداد نقش در موزه  * 

بین . دهد مینشان ي کنعان را  آمیز دوره بدن آنها همان نسبتهاي مبالغه. اند رامشگرند روي خطی ایستاده برهنه که احتمالاً
زده یا   همچمپات تصاویر میمونهاي نوازان، در سمت راست، چپ و بالاي عود. دو کوتوله در حال نواختن عود هستنددو زن 

محمدرحیم صراف،  آنتوان مورتگات، برگردان زهرا باستی و ن،النهرین باستا هنر بین به نقل از( .شود ایستاده دیده می
                                                                                                              )61 ، شکل172سمت، ص،  ،1377تهران، 

 
1378 اردیبهشت                                                                                     
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 اي و کبود ي قهوه  کارنامه/70
 
 
 
 

وییگ گنُگه. 14  
 
 
 
 
 

آمدي هنگامی که به پرده می  
.دریدي نیمروزي را میدماغت حباب درخشان با   

جوش نیمه ي آبهاي صورتی و و مادهما نر   
.ستاندیم روي پلک مینم آغازین را از  نمزدیم و  وپا می دست  

 درست است که زانوانی باریک داشتیم
 اما قوسهاي نازك و پررنگمان

 در خواب حتی خواب سمج سحري
.کشیدند تاب بال می بی  

.داشتمچه کنم که تنها چشم راست را   
.چه کنم که پس از آن فقط چشم چپم رویید  

 یک جایم را باید بگشایی
.با گیسوان شاخدار  

*** 
.ایم وسیقی را به چند زبان از بر کردهي م امروز دانشنامه  

افروختیم میکنار آبگیرها بر ن روز گلوي مرغکهاي بارانی را آ  
.ندرویید هاي سرو بر دمهایشان می تهو ب  

.نزدیک دست و پایی که در آورده بوديلرزیدم  و می  
شتاب رنگ بیآبهاي نزدیک   
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71/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

 سفت و اندکی گرد شدم
.پاره شد جاي جايي بنفشم  و پوسته  

 سر و گردنت افسرد
گوش بر کالبدم بارید ات سه و سایه  

:و پر و خالی و آن وقت خاموش شدي  
.و سفیدسیاه و سفید، سیاه و سفید، سیاه   

*** 
.تاریکی بازگشتمبه همان   

آوردم ام را به دست می سایه  
اندوزد کینه می  

تراشم پیرامونش را می  
.دمد زار میدماغی کوتاه دارد که بی  

.رمم بزنگاه میسر  
.کنار حوض خشک یله شدم  

*** 
.هنوز شرم دارم  

 اگر کمی لنگ بکردم
کشیدم و شکم خود را بر چمن نمور می  

.ي چرب حوض را نبریده بود خزه ات اکنون بینی  
.خمیدي می روزي گردن کوچکی داشتی و افسرده در بخارهاي آبگینه  

اي؟ دانش موسیقی را به پایان رسانده آیا تو  

.تک می بردَ تپد و تک ام می وریشه گر  
.بهتراست فراموش کنم. چه سرخوشم  

کشم حوض می ام، و سر در هم ریخته گویا آخرین فرد در  
شبان که به آخر رسیده است اي بی ز رمهآخرین ا  

)دانم به یقین می(و هیچ کدام   
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/72  
 

.چنین کودن بر خود چنگ نینداخته است  
*** 
شنوم می  

 نوك تیز کلاغی 
بزنگاهسر  

.افروزد مییالم را بر   
 

1378 خرداد  
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73/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 
 

کشتن رستم سودابه را .15  
 
 
 
 
 

پایم مرنگ را میدو سه روز است کاخ و کوهسار ک  
دناي خاموش سر باز کن تا لحظه  
.شان نزدیک است روشنم کند که همهمهگو این  

.ام کوبد اما عرق نکرده دلم می .دمرو شدم  
بارانی است؟ بی لخدایا چندمین فص  
.شوند می جا ام جابه هاي چرکی تکه. کارم تمام نشد  

صدا پژمردند؟ چرا گوشهایم این قدر بی  
.هیچ خشمگین نشدم .نگرم می به عرق سبز خود  

.سرگیجه ندارم. کاش گرماگرم فرو غلتم  
.شدم کم دلخور می خوب بود دست  

.بینم اکنون چشمهایم را می .خدایا غلط کردم. کور بودم  
.دیدم سوراخهایم را می .هرگز چنان مباد  
.کنم با خود بازي می  

.ي هراسانم آسان به هم رسیدند دو نیمه  
جنبد میاي خون ته گلویم در تاریکی  کاسه  

.زنند هاي چرکی جوانه می و رشته  
.هم خشمگین نشدمباز   

.هاي شیريِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ گیسوانم را خیس تراشیدم برگچه  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/74  
 

.از پرده بیرون تاختم  
.چرکاب سرد خود را بجنبانمشرم داشتم   

.نگرم قواره به یک سو میبد  
.لرزد چرمم بدون فردوسی می  
 و اگر گیجگاهم کاري کند

.در شبستان داستانی بلند خواهم پرداخت  
 هر دو سوي خود را خش انداختم
.تا دنیا تیز و درخشان در تنم افتاد  

.پلاسیدندم گرم صبحگاهی در دژم دو نرگس د  
.رخت انداختمبه زمین زیرین   

ي سنگین در سایه  
 تا دیرباز

 به قوسهاي درست و تنومند
  .ورزیدم بر کاشی خشک رشک

.سوزد افتاده می تهَم سالهاست پیکرك زنی جا  
ي قالبمان در آخرهاي دست نخورده  

زده پا کشیدمو خوابپس از آنکه پکر   
.افروخت ام بر ي سنگی برکه  

.با نفس آب به هر سویی لرزیدم  
.مزه کردمرش زابل را مزتُخاك   

.خزیدم بر بیرون میهمچه روزي از نافی نو شد اگر چه می  
.پهلویم را پاره کن  

.ام بریده خوابیده چند روز است فقط بریده  
.موي خود را کندم .مخراش فغان، روي خود را می  

.گوشتی، هیولایی از پشت دیگري در طشت سرید و تکه  
.اکنون کار به انجام رسیده است  
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75/اي و کبود ي قهوه  کارنامه   

 
 

1378خرداد   
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/76  
 
 
 
 

هزارتوهاي بورخس به روایت احمد میرعلایی. 16  
 
 
 
 
 

کورمال بخزم سرانجام از میان جویهاي تاریک اصفهان به دیدگان خورخه لوئیس          اگر کورمال
:انگارد درنگ می باریک خواهم شد و بیبورخس                                                                       

دار لبه پناهی که در ژرفاي ستارگان ي بی در متنفرم از پرندهچق  
. شتابد بان میش نیمه  
*** 

ي تند و ظرفهاي چوبین بوي پنبه  
.گشاید هر چشمی را می  

دهد بورخس کم امان می  
د توز می اي که آسمان سرد را کینه بیزار از پرنده برَ  

نشیند هاي خود میدر یکی دیگر از تو  
.پردازد اش می ي خانگی سیارهو به کرمکهاي   

*** 
 حالا زودتر خودت بگو، هه هه هه

هزار سال توي راه بودي؟هزارچند   

*** 

گلوگاه  سرش از پشت .اي دیگر با گلشیري و کسی دیگر در آبهاي مروارید ولنگار شدم حمله
   تیز ردن گلشیريکم بیست سال زودتر در پاي چشمه گ دستیقین دارم . پاییدم نوکدارش را
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77/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

حتی  کبودش چند روزي خواهند رویید اما همیشه پیش از خواب،موها و ناخنهاي  و ..... خواهد
خشک   چیند و با زبان می دور از هم سیمهاي نورانی را در جاهاي پرت و هاي سخنگو دشنه امروز،

 دانم سر بر بالین  نمیناشناس یا  اي ستاید و در بطن پرنده شیطان را میگشاید،  روي کسی را می
.خسبد می آمده چشمان در قربانی بادرختی                                                                           

*** 
.اکنون چه زود است  

.رفتم فرو می شدم و با گلشیري در چاهک سوگوار داشتم خفه می  
رجه. ارغوانی کردهاي گندیده پوزخند خورخه لوئیس بورخس دیسهاي سیاه آب را  شتهدر ر وورجه  و

وراجی  .استخوانی دستهبا لبهاي کشیده ساعتها آسوده به خواب زدیم با چاقوهاي زبان بریده و 
.کردیم و خندیدیم  

.... ي مشعشع تابان آن چهره  
.ترسم می .هوشنگ، هوشنگ این قدر ته چاه نخند  

.با من بازي نکن  
حل؟تو چی کار داري با آب و کُ  

اي؟ را ترشی انداختهروزه آن  چند  
اي آسمان در نمکزار بلبلهاي گنگ سنگ فیروزه(  

.)دگداز سالها و سالهاست می و گلهاي کر  

 همین زمستان آخري تا چند پسین
.سوخت ام تا آخر می نوك سرخ سینه  

.ساز نبوددیدي این یکی دست  
.باریک و باریکتر شد) ها به هیچکس نگفتی(و گردن تو   

*** 

* .افتاد براي آن مرد دیگر، براي بورخس اتفاق افتادآنچه اتفاق    

 
.لاییخورخه لوئیس بورخس، برگردان احمد میرع ،هزارتوهاي بورخسي  دیباچه بند آخر برگرفته از آخرین سطر  * 

  1378خرداد 
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  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/78
 
 
 
 

انداز تیز چشم .17  
 
 
 
 
 

 جهان را اکنون 
.شنوم اندکی می  
دندانهاي زردجهان را با   

.شنوم می  
.شنوم در چمنزار خاکستري می ی راورزایی طلای  

*** 
 وه چه تیز و داغ

 مرغی بیراه
ژرفا بر آبگیر کم  

.کاود پرتو خود را می  
*** 
کم سه روز است در محاق دست  

.لرزند دستهایم می  
*** 

 وه چه پرخون و سخت
 لب گوشتالوام

 بر آبگیر نورانی 
.آویزد می  
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  79/اي و کبود قهوهي   کارنامه
 

*** 
پویم ی را میروشنای  

.اي البرز هاي نقره در دندانه  
 و گوي خاموش را

.نوردم میبا پوست و دندان در   
*** 

.در بزروي شیري هیچ نایستادم  
.زمین همچی گرد نبود  

تا یک لحظه ي اندکی چه فاصله  
قوس کنم و بداخمو کش  

.ام بغلتم دان گداخته بر بچه  
*** 

.هاي سفیدم ر شانهتابید دو خون   
هایی زبر در کار نبود پنجه  

.تا چند جایم سیاه شود  
 زخمهایی ژرف

 در ابروانم
 واژگون افتاد
.ي سوزناك خود خفتم و در چشمه  

*** 
 اکنون بهترین کار این بود

 که پاها را به سوي نیمروز بگسترم
.ام در یک سو بیاویزد و سینه  

ام خوردهاز این کار مدتهاست ترکهاي سختی   
.ام دمی نیفسرده است و شادي  

*** 
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/80  
 

 گنبد تیزبرگم 
ري   سالهاست از کَ

.گدازد می  
 در تفَ چمنزاري خاکستري

 بر ورزایی طلایی
.سایم دست می  

*** 
.دنیا را بارور نکردم  

 سیماي بورم همچنان                          
.دسوزانَ هوا را می  

 خود را خراب کردم
.گل پخته را برش دادم  

 سیاهپوش در گنبد
اندك گوارایی آواز تلخ و اندك  

.ام تراوید از دهان شره  
 خیر، گنبد ناگهان

 جهان را 
مریزشي شکلهاي کجدار با همه  

ام  بر چنگهاي جزغاله  
.نواختدر نیمروز   

*** 
 چه تنها جهان را 

اك ینبا دهان بو  
 خالی و تمام

.شنیدم  
1378خرداد   
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81/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 

 
ي مردگان خانه. 18  

 
 
 
 

 
.همین روز بود هنوز  

*** 
 یکی از روزهاي خدا در روشنایی گوش زمردین خود

.دمق نشسته بودیم  
.شدیم آسان سرخوش می  

ریخت هایمان شبنم می گونه  
گرفت بوي گلاُب میروشن پلکمان  و سایه  

.پریدیم ور میو   
؟یادداشت کنیمتوانستیم فکر کنیم یا  این چه میجز   

 حتی وقتی پرخواب و پابرهنه نزدیک ظهر 
ستیمج آهنی می ي به طرف دروازه  

چند تنی دیگرها و  بچهصورتهاي خاکی رفتگران و دختر  
خوردند چرا تا شبگیر پوست ما را نمی  

دویدیم؟ خانه نمیو دلزده چند بار به آبدار  
.....دانم هر کس با هر جنس و  یقین می به  

دراز و کنُد را .......ي آن  سایه  
.دیده است مان می بر چهره  

که بوسیدیم ........ ......  
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/82  
 

 چه بسا مهربان خواهد شد
...... اي  کاسه دنکشی پیشبا   
.زودي سر خواهم کشیدآن را ب ي مانده ته و  

*** 
زده است حتی اگر صورت فلکی سیاه می  

.باز هم سخت بود چیزي را یادداشت کنیم  
.بود .....چند برگ  ،تنها درسی که بلد بودیم  

گرفت بود آن را به کار می ......و آن که   
.و خود اصلاً اهل این کار نبود  

*** 
.ایم کاره ما خود این  

.نازم خود میبه   
 با دو سر زهري

 امشب را چگونه بگذرانم؟
ها با دو سوي خوشتراش چهبروب  

.خیال برشان داشت دوباره باز خواهند گشت  
 وقتی بوق سگ میخکوبمان کرد

شد مان دلچسب می چه در پوست تکیده هر  
کردیم با تیغهاي زمردین پخش می  

.بارید خمیده در بارانهاي اطراف میو   
 در حاشیه

.فراموشکار و نجس بودیم  

هاي ناپیداي رویمان دقهح  
.گوشت و عسل راندند  

 یواشکی اکنون
.کم نیاوردیم  
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83/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

 آیا خواستیم خود را دست بیندازیم؟
.کندیم دل نمی  

پاره شدي؟ تو چند خود  
*** 

ر امروز بند نمی دآو  
.پوست را نازك و بور کرد  

.چیزکی از زبانمان در رفتکمرو و گنهکار   
ي ژرف دیگري یکدست و خسته در سایه  

 به پیشانی و بینی و لب خود خندیدیم
.و دلهایمان را کثیف کردیم  

تاریخ اي بی خواهیم در هزاره از خدا می  
.سر تن به خواب دهیم سربه  

.ات را از دست نخواهی داد اما تو صورت خاکی  
ردگیريه سال آرزو و مزد پس از نُ بی گَ  

.هرگز در سخن کسی ندویدي  
 حتی در پرده به پیکر خودت هم چشم ندوختی

.شاید در خواب، در خواب براي خوشاهنگی سوختی  
 

   1378 تیر
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/84  
 
 
 

 
برج فراموشی. 19  

 
 

 
 

 
و تیغهاي  بادهاي سرختاجی چند روزي است در  ي بی ام ماهی برهنه پی بردهشرمسار اکنون 

جیک  جیک ،گرچه اندکی ترشیده استو  .به این سو غلتیده است ،بارند آتشینی که تا شبگیر می
ام چرا  بوده سالهاست هیچکاره. بندد البته چشمهایش را با درماندگی می. ي کوتاهی دارد ، نالهنه

ي  در حاشیه. بک شده استاما حالا زبانم ریزریز و س ،پرداختم فارسی خود میکه با بددلی به 
و دمرو با این  دمم میهاي شرجی، شبانه  در آبدانه. آورم تاب نمی ،تابد دلیرانه می کهاي  مادینه
                                     .بینم اکنون شرمسار نشانی از خود می چه رنگی که چهخسبم  میخیال 

*** 
گونه  چندي است هشیار در دودي پلنگ. پزم باد می هاي خالیِ در پرده. ترسم برخیزم هنوز می
به گردن خالی خود . سفیدي هر دو چشمم بزدایم بریده را از یدهروشنایهاي بر تاام  نشسته

امید به نا. ام هبراي سرگرمی نه، براي سر دواندن دیگري وانمود ،ام نگاشتهگویی آنچه . کوبم می
  اینجا تا آیا. ام خواهند رویید سرگردان که روزي بر شقیقهوارانی خ لجن دهم، رگهاي بکرم گوش می

بود؟                                        * ،چه بود هر شرح  یدگمانهو روشنان وي انگد گانهاندامهاي چند   

*** 
سوراخهایمان  هوا اي؟ در لگنی از آب چسبناك زرد کرده بودیم تا شنزار آیا راهی به گلویم رسانده

 در دنگالت پرت جانوري انیرانی .يدرید میهوش  دود را با نیش سیاه خود بی هووي .تنگ ببندد را 
 جیربه جیر شبگیرهرگز یکریز و با چشمان رمیده  .زدم بایست سگدو می هر قیمتی نمی به. چرخید

 را يا سر برهنه .تاخت دارم می هاي اره شک بر شانه ظلمت بی. تیغهاي بریده نیندیشیده بودم
م  هو ویدگمان را در نفساز  با دقت چند بند شکافت و آهسته و ام را می پیشانیکه  شناختم می  
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85/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

.گزارد می  

*** 

 هو ویدگمان
*** 

.اي خاموش و پست چه ظلمتکده  
.گریم فس خود میبر نَ  

*** 
 پلنگ بدخیم در بهار 

بو را تاج بی  
ي بعداظهر در قیلوله  

دد می .رانَ  
ي آزمند خود را چهره  

.به رنگی اندوهگین در آورده است  
*** 

 کالبدهاي نو
.پلنگ را دلتنگ کرده است  

*** 
 اما درهایی که در بادهاي سیاه گشودي

.یکشبه با چشمهاي کورت پر خواهند شد  
   لیخوشخیابا 

 یآسان نت بهزبا
.در تاریکی ترشید  

*** 

 از راههاي درشت و سوزان
ي پلنگی ناله  
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 پلکهاي خامت را
اي و کبود ي قهوه  کارنامه/86  

 
.تکان داد  

*** 
شمارم روزها و ساعتها را می  

.هاي سوزاندر دود و آب  
.پیوندد و بندبند نگرانم به هم می  

*** 
.اندازم در بهار پوست می  

*** 
.تپد دلم می سردادسر  

.خود را فریفتی  
 و جیغ پلنگی

اي را ي مردانه بوي کهنه  
و ناچیزتدر کام تلخ   

.زنده کرد  
*** 

  چه بدگمان و پریشان
تانظهر تابسدر آن بعداز  

 فارسی سره و آسانم را
.شنیدي تکه می تکه  

.یزن از نوك دیده بودم گند می  

.آمدي دودي میو به یک نظر   
 آن روز

.اندیشیدم به هیچ زبانی نمی  
*** 
نشرم و شادما و بی  
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87/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
اي تازه با پنجه  

نمایت را ي نخ کیسه  
 اکنون که جانت
 خُل شده است
.درم هوشمندانه می  

 
دو سرود مانوي هستند به پهلوي اشکانی و هر کدام با همین) خوشا بر ما(و هو ویدگمان ) روشنان دارا( روشنان انَگدَ  * 

                                                                                                                                        .شوند کلمات شروع می
 

1378 تیر  
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  اي ي کبود و قهوه کارنامه/88

  
  
  
  

ختن بهشت سا. 20  

  
  
  
  
  

ي سنگینی را با  غنچه ام هي چهر در میانه سردي رفتند وپس از اینکه چشمهایم رو به کبودي و 
اکنون در این بعدازظهر طلایی یک ) نزدیک به بیست سال(پس از سالها  ،وب فشردمکاري خ ندانم

ن بازوي دیگرم آ گویی میتو . لغزانم شپزخانه میدر بوهاي نیامیختنی آ ،بالم را که بدون پر است
سنگ ناب . شک چنین است بیپیچید، خواهد لرزید؟  یک سو میتاریکی به  درسالها  لها وکه سا

ها و آبخوري و  کنار پلهو گوشه چشم و با درد و آزردگی ناگهان صدها پولکی را که در می دندانم را
درپیچ  ه پیچبختم با آن کمرگابد چه. آورم اسال پیش ریخته بودم به یاد میلهساخته ي سو باغچه

ي روشنایی را بر ها ذره ید و در دالانهاي کدر و خاکیآرام نمی رگزي کوچک و ترشی که ه سینهو 
                                                                                                                       .فتگر می

*** 
 کنم؟ در جاییچه . کنج خشک خود انجامیدمن همه سال به چهارپر و سنگین پس از آ

س تنگ . ام چقدر تازه .ام زه زده. هاي رنگدار را خواهم جست ردهخ شیشه ام پس از چند  بو بردهبا نفََ
هوا  وار و سربه انهرو این بار در کناري برنَده و بدبو با زهدان کنده دیوو چشم بیو  درستی به هفته

                                                                     .                                          گریستخواهم 

*** 
  .هرز رفتم

همگاآشفت شا میدلم بر   
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تاز زانوان لخ  
  89/اي ي کبود و قهوه ارنامهک

 

.در خوناب گرم  

.همان طور ریز روییدم چهو دستپا  

*** 

یمنی شن هزاران بوي ناجور و گاه خومیا در  

بیمناكوزید،  نه می خاکه در آشپز  

.بوي تخم کدري را بالاخره یافتم  
.بر زانوان کوتاه خود ساعتها ژولیدم  

.شناسم دري آب و گل خویشاوندم را می پس از سالها دربه  

اش چند بعدازظهر دردناك خواهم غنود در سایه  
.پوست سیر خواهم شدبازگشت  ي بی کهاو از چرو  

  اند هایم همچنان فراخیده اما شانه

شانگیسوانی در شکافو   
.پرآب و سنگین ریشه انداخته است  

.هاي جانم را جویدم ردهخ سوي شیشهبا ولع سو  
.واي بر بختم  

.ندهاي کورم خاکسارانه در خود تپید پاره  
.آورم شانترسم به یاد می  

.در کناري خواهم گریست  
پناه مفتی بود ام جان پیکر گوشتی  

.گیرمآسیب همه چیزم را به کار  یتا ب  
.ندریخت ب مییم با پرتویی نرم در آ ها ذره و  

*** 
برم  دیگر چه کیفی می  
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 کر و کنگ
 

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/90  
 

.مالم هاي خاکی روشنایی را دست می رگه  
.توانم از خود دست بکشم ینم  

 در زیر با شکم خالی 
.به تخمهاي سوخته رسیدم  

*** 
 بردم پی) .گویند پلا می و جسدم پرت اجزاي ،از اینکه آزاد شدماکنون پس (د ژرف خو هاي رهدر کنا
در پلید  و از گردش هوا هزاران بوي. چرخیدم ي خود می این بیست سال پیرامون ناف زندهبیکار 
                     :با دلخوري پس از مدتها به بویی خویشاوند که طلا بود سر جنباندم. هایم خزید مژه

.مرد نرینهاینک منم، درست و پر،  -  
.خوش آمدي -  

 
1377ر تی  
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91/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
  

  
  
  
  
  

نپیشگویی زمان اکنو. سوم  
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  93/اي و کبود ي قهوه  کارنامه
  
  
  
  

گوگ ونزن، کار  سیماي پنبه. 21  

 
 
 
 

 
.گوگ شده است شهر ون  

نورانتبدار پوست جاهاي  تکه. شهر نیست  
 و سروهاي کوهی
.دارند میخیز بر  دطی زردر دودهاي مخرو  
.حالا ناپیدا شدم  

زنی بسیار جوانم براي پنبه  
.دم هیچ وقت پنبه نزده بوپدر  
هم شکستن جفتی ریگ را شنفتم در تیک تیک  

.ام پر شد از خون سیاه و نوك سینه  
در گرماي درختان .تن تنتن،  تن  

.دوباره از تو گذشتم .نیامديبه دستم   
.ي زیرزمین ي گرفتهیابم در هوا خود را می  

.ي تارم چکید هي زرداب بر دست انگشتانم چند جرعهاز سر  
بر جسمهاي هرزي روشنایی پس از طوفانها  
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.لغزم می هبر استخوانی سوراخ و کوبید  
.قد در چارسوي باغ جنبیدند مسروهاي نی  

.خواهیم کشیدامشب تا آرنج در حوض دست   
اي و کبود ي قهوه  کارنامه/94  

 
یبر تخت چوبی ریسه رفت  

.جن جسدت خالی بود مانند و  
*** 

 شگفتزده بودم از سر کوچکت

.سوخت ي مادیانی می که در سایه  

کسپاري پدرم روز خا يابر ستاندر خاک  
.خوشحال زایید اي ي فیروزه مادیانی با پوزه  
  سگها کدر صورترو  آن روز روشن

.کشید مان خمیازه میکنار تازهزنی   
*** 
يسروافکنده به اخگرهاي عود و  سر  

 که در آخرشان از دست و پا افتاده بودیم
.ي کور اندیشیدمبا چشمها  

 اقیانوس سربی زمین
.پیچد ي بیزارمان میبر هیکلها  

*** 
.غازمآ باغ میي کوتاه چارره از سروهادوبا  

شوم چشم کج می اي بی چون آفتابه  
.نور آب و بی هاي بیتار بر  
  .هیچ جا نبودم .شوم رو آسوده میو رنگ بی

 
1378 مرداد  
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95/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

  
  
  

        
 *شواقالا   جمانتر. 22

  
  
  
  
  

  ام    ختگیجنبانم و بوي سو دستی می  آن من هستم که هنوز کنار چارپایه
  .  کن نیست ولپیچد و  در تیرگی دلباز بیرون می پس از شامگاه
  .کند اختیار می نشستن برخی اندامها را بیي دراز روي زانو  تو نگو یک چله

***  
  باید براي آن مرد بگویم
  باران که پس از گذر از تاریکیِ

  ي سرد خشکیدمشهابر سنگفر
  هاي دراز آسمان و در شاخه
  نه و ارمنیسااي مجو هچند کلم

  گلزارهاي بلند آرمگاه و  از میان ترکه
  شنیدم و شعر نو را
  ي سوگواريپیش شیطونکها

  شدند چکتر میکه در برف و لاي کو
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  گریختند می .......و از هوشنگ 
شب فراموش کردم و سر  
  هاي کلاغی بودم در شاخه
  آفتاب و هه هه هه

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/96   
  

  آن رخسار درخشان
  یخم را آب کرد
  چه گویش تیزي

  روشنیچه سبیلهاي 
  در سردابه و به روي شکم افتاد

 ***  
  آید این همو بوده است که هر شب رویش نمی و  هیچ به رنگ

  و اگر او نبود. کردم سرانه برداشت میپچش را خود پچ
  .دنیواشکی بجنب نداکنون پوست و گوشتم جرأت نداشت

***  
  ماندیش پشت به تو به جویبارهاي یخی اصفهان می

  م اول خواندام را د لهجه به آن نخستین مرد که
  آبادیهاي اطراف قایم شدم در و شرمسار

  جانوري بودم با رگهاي زرد و ولرم
  لرزیدم زیر ابرهاي نزدیک میو 

  رود سنگهاي زندهیواش همشکل خر یواش
  دماغم تیز و نگران بود

  ي کوتاه نه بیشتر از چند جملهو اکنون روزا
  گیرم در وزنهاي شکسته دست نمی

***  
  .نت را باریک کردانگشتادانم الکل چندروزه سر نمی
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  .خوردند هم مییم به  دندانهاو  .ام یت رو کردهها به شانه
  آن شب. چه ریگهایی در وجودت سوهان خورده است

  .زدي بیهوده سگدو می. هاي سیاه نالیدي در میله
  ساخت یمان میها ي با پنجها اکنون عضله .نبود .......خوب که 

  
97/اي و کبود قهوه ي  کارنامه  

  
  .هاي خونین سگگاوان داشت به این سوي گونه هول ورت می و

***  
  ي مرگ بود دنباله نیز فیي اضا حتی آن چند جمله

  آن هم از زنی که زود بر چمنزار یخزده ول شد
  توانست بوي اسید پس از چند فصل می

  افروزد حتی ابروانم را بر
  زودزوداي هولکی با مردي که  زمزمهاما 

  شد رو میبست و دم دیوان را می
  هیچ در یادم نیست

  ندبازوانم زرد و زمخت نشد
  نت خوردي در پایمسوگند به چشماو 

  فربه و کثیف خواهی غنود
***  

  اي تیز ود بر صخرههمیشه حاضر ب
  .سوزند آلوده می کشی را بپایم که در باران گل ي زوزهنیها

***  
  تگجراکراجی،  گویی حتی در می
  اي نشست نهتوان بیش از شش ماه در مهمانخا ینم

  ي خونی و یخی در آن نقطه
***  

  ي پیچان درز کرده استها ز امروز شنبه از رودهگرچه بوي تیزاب ا
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  .هاي آنجا درست به جا نیاورد نهکسی ما را در خا
***  
  گورستان گبرها ندایم داد در ......

  کرد  اریکی که در آسمان پایینی دود میدر رود ت
  ام آویخت جی دوده به شانهتا

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/98  
  

  بریده از سر گذرانیدیم یک فصل را بریده و هزار
  معلق خودمانبارانی ي هابید

  سوختند می در راههاي فرعی
***  

  .ي تلخ بر صورتمان خشکید آن زردابه
  سلانه چون درویشی ماده و دروغزن سلانه

  سالهمشکم شدي با من که چهل 
  ام کاره گذاشته شواق را نیمهترجمان الا

  ......اما شنیدم در اصفهان هوشنگ 
  . آن را یکریز در سایه خوانده است

    
  .عربی پس از دیدار نظام اصفهانی سرود ابن الدین محیی ترجمان الاشواق شعر بلندي است که *

 
1378شهریور   
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99/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 
 
 
 

سرانجام زندیق. 23  
 
 
 
 
 

نرم نرم  
 با دستی پنهان

اي ارغوانی جامهدر   
.تراود پوستم می  

***  
 اندکی پیش از شامگاه اگر کفتارها

،از خاك تفتیده بیرون نیایند  
ي مینها پس از جا گذاشتن بوته  

ي باتلاق تپیدن یکدست در سینه و  
رود ي و شیونهاي مستانه در دهانه  

مسجد بغدادماه بزرگ را در   
 با دیدگان ساییده

.خواهم یافت  
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 اي خداوندگارم مانی
.ام اینک بازگشته  

 بزودي خواهم گفت
.ام چگونه به اینجا رسیده  

*** 
 

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/100  
 

 خنکی انارستان
ردَ ري را از هوش میکفتا هر بچه ب.  

.شاید از خاکریز یک فرسخ جلوتر بیفتم  
 پس از نیمروز

مندایی پدر و دختر خواهم رسیدبه دو   
ي رطب و خرما راهاکه سبد  
چینند ي کوتاه باغ می در سایه  

 و بدون آنکه بشنوند یا ببیند
.روند ي بیگانه فرو می خانهدر رود  

استباز هم خوب   
ام روز چند شهر را گذرانده نهیک شبا  

.و به گور نیاکان خود خسته رسیدم  
خاراند ر خود را میام که تا سح سایه  

.رفت می در چارراه درختان کمبار یواشکی در  
.و خانقاهی در کار نبود تا پاها را دراز کنیم  

*** 
ام رنگهاي بهشتیکم دوا و گیاه و  کردم دست فکر می  
د آوردني بدخوراك را سرحال خواهدربانها  

نه باز خواهم گشتبه خا شوخی و شوخی  
ي آهنگین سامی را آن چند جملهو   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


.وسط خواب خواهم خواندخوب در   
.نشستم الان در آبی سرد میچه خوب بود   

*** 
ردهم آوریلچها  

.گبار شهرداري یازده بار نواختمرآهنگ   
.وپاي خود افتادم به دست  

101/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

  .مخلطی نریخته بودم ریخت ازسالها بود 
زدیم ساز نیشابور را با نجوا میاگر شبانه شراب دست  

گذشتیم میبر  ي درختان بی کناره حالا سبک از  
.شد و نگهبان زردنبوي فارسی خنگ می  

 در چنین روزي غبار بنزین
.پرد گهاي آتشین میپیرامون بر  

.ي حوض مال نشستن نبود شیهحا  
آن جایگاه اندود در بیشمار صورتهاي سگ  

.ه زده بودند تا به گرمابه بروندمکمخواب چمپات  
ماندم عقب میچند سال  فهمم اگر حالا می  
متپید گوشت می شي خوست کفتارهاي شیرده یا گورکنهادر پو  

.شد کند میو فقط ردیف پیشین دندانهایم زنگی و   
 اکنون چه کنم؟

.ام پایین رفتهي درختان بالا و  در میانه  
اي بخرم ام خانه ي است خواستهدیر  

ي سوزان خرما نهابا ستو  
بنورانی که در مهتاو جا  

زند ام بیرون می مهکورمال به دست سفیدي که از جا  
.راست بکوبند  

.اند یدهام لغز و هر دو دستم در قباي ژنده  
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.ام بان نخجیري نجستهو در بیا نرفته بودمکارزار به   
ام آمیختهگاهی شراب و دارویی در   

.گار خود سر بلند کنمنزد خداوندتا   
م تا دست از سفره بکشندایستاده بود  

.يگفتند اي فلان کس خوش نیامد شمرده میو   
.یستندگر در پشت سرم ناکسانی میو   

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/102  
 

وي .وار به خود پریدم پهلَ  
.و این خواست خداي بزرگ بود  

.و زنجیر ستردم  غل وشش روز گوشت و آب را از تن خود در بیست  
 چهاردهم شهریور، ساعت یازده

از آن مرد که پدرم بوددوشنبه روزي دور   
.زبان تلخم در خود پیچیدو دخترك خواهرم،   

.ي بنزین خواهد آویختها انهشکمم به دند  
شکافد به رويِ نرم پوستم می نرم  

کفتاري که ترسان و آبرومند دو نره  
.گیرند اي پناه می پشته در پسِ  

 دیگر گولزنک و بازیگوشی است
انارهاي روشن  شاخهآن هم دور از بغداد و   

:لبخند بیزنی پخته و  پاسخ بیوه  
اي گشتهاینک باز« -  
».اي ي پسري که وطن را از یاد بردها  

  
1378 مهر  
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103/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
  
  
  
  

سنگ تمام. 24  
  
  
  
  

  
روز با هیچ تکان و اندوهی شبانهو درنگ کردم یک   

 و تکاندنی گیج
هاي تبدار تا آن تکه  

هاي پراننیش  
حال و گستاخ ي بیها نقطه  

 که سبز نبودند
.تم پر کشیدند فرتو فراز دو ساق چسبیده و بر  
. درنگ چپم لرزید بیو   

*** 
به کدام دندانه بپردازم؟ ؟برم خدایا چرا نمی  
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.جنبند نورم می ي کمبندهایم در بخار چشمها  
 و خونم سخت و سفید

.هاي گرمابه و بعدازظهر نپاشید یهسا در  
*** 

 

این سوراخ تمام در  
 که آسمان پهن

  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/104
 

 مرز آن را به هم ریخته است

 چرا شورابه نزنم؟
رشولی آن شب سنگین پس از خاییدن خاك تُ  

درز گودابو ي اسبی کوفته در لاي زوزه  

چرا قلبم. کرد م نمیپرَ  
شد؟ در خواب بزرگ میریخت و  نمی  

.و دره را سنگ کرد  
س نگورا به هیچ ک تو این  

.آن سال هیچ خوابی ندیدم  
 و در دود

.زمین به پایین رسید  
.دادم طی پخته میي بلو مزهو   

 تا صبح با پیشانی استوار
.اي نشستم هدر پناه صخر  

.آسمان دلیر کجکی فرو رفته بود  
*** 

پیرایش چه دیر با صورت بی  
هاي سبک در وادي فضله  

 اندیشیدم به دستان سرد آرایشگري
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داشت پیاپی دماغم را نگه میخشم و  که بی  
ش و تاریک بلوطهاخَ تا هواي بی  

.هیچ جایم را نخراشد  
.                 ي خشک شیهه کشیدم آهسته در درهو   

*** 
.روز ام یک شبانه کنون درنگ کردهو ا  

 
105/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
.کشان در سنگ و لاشه بریده خواهم شد زوزه  

رگ و اندوهگین بیدرپی و  هاي پی جمله با آن  
.ورو کردمي سنگین را زیرپیکر ماه و رد سمها  

 و تیغی آتشین گاهی آسوده
.برید زار را می چشمهي خرسنگها و  سایه  

يندار زردورزاي کوها  
ي بلوطدر گرما  

.                عرقی سرد و بدبو ریخت  
*** 

.دوباره به گرمابه آمدم  
.به زور در غرقاب افروختمچراغ دودناك را   

ي روشن که در زنگار خاكها به تیغه  
.بزدل شدم ،دادند گل می  

روزن هوا ي بی این به نیمکرهو جز   
چه رنگ بود و بو؟ .دست آویختم  
 روغن سوخته
چکی بود در آغاز چک  

.ام در شیارهاي ریز تنه  
***  
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روز این یک شبانهو   

 به آن صد سال اندوهگین اندیشیدم
خسته در هواي کبودکه   

.رمق هاي کم کز کرده بودم بر لبه  
زنند به صورتم، خوب تلنگر می و  

.شکفند لهایم میو تبخا  
ترسیدم روز می آن یک شبانه  

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/106  
 

 تاج نگرانم
.دهیچ نجنب  

 
 1378 آبان
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107/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  
 

  
  

  
چراغ چاه و. 25  

  
  
  
  
  

.زنم نوك می بن چاه را  
.آشوبم به چنگ بگیرم جسمی ریخته را ت و موي شب میدر گوش  
.لغزد ي زمردین چشمی ولنگار می لهو تفا  

.ي وجدانی بهبا سر بسته و تنها یک دم پریدم در ترشا  
.بندم در آن میانه خود را می  

*** 
ي یکدست بتازد؟ناسگ دیدي بدون نوك در ژرف  

ترسم بالهاي نیمدارش بسوزد می  
.افتاده به آبشخورهاي دودي چشمها را باز کنم  تک و  

.اي در روزنه خواهم آفرید هی با مهرهسرپنا  
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 *** 

.خواهم سفت خود را ببندم اي می انهدر می  
  .یمبو الیده زرداب تندي را میب در چرك وجدانی تازه 

بزه بیشُش و  گسی بیي نر و پیازچه  
.بندد رد و باز میخو ولاي امشب تکانکی می در گل  
شوم تا خوب بیندیشم یک لحظه گرم می همین  

هاي فروزان هوا دریچه و چاله به چراغهاي بی  
اي و کبود ي قهوه  کارنامه/108  

 
.و دري که کوبیدم و بر تختی تمرگیدم  

ام راست از سوي رو به کوري کلهو   
 دست کشیدم به گرماي آبدانی لیز

.و پاهاي کوچکمبر شکم   
*** 
.ندي روشن داشتها در سردابه لا و ناشناس یم آهنگی هرزه ها پنجه  

 پس از ریزه شدن موهاي نقره و بارش خاکستر نرم
)کستريخاو  کبود بود تا دیروز( اي قهوه که در بخارهمین لحظه   

و نوکمان گل داد ندانگشتان پیر به هم خورد  
بیگانهناگهان سروته آن لالا لایلاي   

.در سرماي مهمانسرا نطفه بست  
. انداختدم ما سایه  س تازهفَي بر نَو دیو  

ك زدم ته لجن ر نوشام پرکافو در نخستین  
.اي ترکیده، وجدانی کیسهبه بغضی،   

*** 

.کرد گردوغبار ابروانم راام روشن  هوقت سحر مرجانهاي پکید  
.ام فهمم تا اینجا نرفته می  

نشستم زلف خود راست میي  ت در سایهدر این صور  
ي پروانه ها بیضهرفته بر  ي تاریکم رفتهو خشها  
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.این طور نشد .افتادند سبک می سست و  
ته خود نوك زدم هیر بناگز  
ام را ستودم هاي کشیده پنجه  

.تا یک بار بزایم  
.لرزم می  

.در بخار چسبناك مچهایم به خود رسیدم  
***  

109/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

  
  توانم به سر برسانم یگاه این درنگ را نمآن 

تاختندچشمکهاي روشن پایین   
ي سفید شناورندپرها  

.کردم تا در شب نلغزد چعینکم را م  
انهاي درخش آن همه چکه  

.ندساختاي  گوشه حال را در سگی بی  
.اي کرد یم زمزمهزود پهلو  

.دوباره به خود نازیدم  
.یا بدگمان شومشاید بانگ بردارم   

ام گوهري بیدار بگسلد از آنکه سحرگاه در میانهپیش   
.جنبد اي می پاي سرد سایهتهَم دست و   

.پهلویم را خواهد دوخت  
.همین لحظه گرم کارم  

 کتف و پیشانی رنجورش 
اي گلگون را پوزهو   

.به گمانم مالیدم  
  

1378آذر   
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اي و کبود ي قهوه  کارنامه/110  
  
  
  

  
ریز ستانگل. 26  

  
  
  
  

  
هیچ . افتادند باغ میحال در چار بی سابیدند و هی به هم میبرگهاي ریز رنگهایی بودند که گا   

                                                                     .ي برگ برسم ها انجام به ریزهخواستم سر نمی

.گرمسیريتاه ي کوها سر رسیدم به دندانهو         
لبی ات نشد  شرهي  بر برگه و .کنیم غژي خندان می ،سابیم یهنگامی که در هوا به هم م و      

                                                                                                                           .بسازم

***  
 ،کردم میقروچه  ن دنداناي که عمري باهاشا بالاخره با الفباي پیش پا افتاده .خوشحال شدم

تو اهل  .ي ششم را به یادم آورد کنم در باغ تعطیلی که شنبه زندگی مییواش دارم  یواش
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زنهاي گریزان، گوشتهاي سیاه و . کردم همه چیز را تماشا می ي روزهاترسان آخر. نبودي گورستان
                                 . خشکید در سایه تن تو می ي تن تو، وزنهسفید،  سفیدي چرخ کرده، توریها

حاضر شد آب شور شکم را فوري . هاي شن و قیر خزید درخت و بوته سگماهی غمناکی از تک      
.                                       حالا چه کار کنیم؟ مارپیچهاي باغ کنار آجرها خاکستر شدند. کم کند  

***  
هاي ولرم قسم  خرابه. شنوم هایم می گونه رنگی از مشتی خاك سوخته را کنار ر تهطو مانه

د ت باقی نمیهیچ چیز از. روند صبح هدر می خورم تا می  روز در سیاهنورِکه براي همین بود . مانَ
از و درمانده  گشنه. ي باغ  تعطیل توي خیالم  بود همه. آویختی میي کنُدم  ها شانهبه  داشتی

  .زدمون بیرگورستان 
111/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
*** 

صداي ریگ رگ خوب است در زانوانت . به شکل برگه در آید یا دوباره برگ دهد تنهآید  بدم می
                                                                                           .رنگش در کتفم بر گرفت .دهد

ام که ناباور  ي اندوختها پوست چرکمرده. اي نام و دنباله ام بی در رفته ام دخمهچند سالی است از   
 خوب که در. لهاي خُ وخل ریختم بر کرت سنگواره انداز خاك و یک خاك .زد تا صبح می .تپد می

به چنگت  خود وستاز میان پ. ه خشکیدپوزت خندان در سای ،دست کردم ي هوا دست حباب نبریده
        .دننشین می دنبمان هم خاکستريشور و  چند ساعتی شناوریم و دلهاي هر روز .شدم نزدیکتر

***                                                                                                                                                                                                                                               

.ها، بالاخره از یک شکم بیرون زدیم بچه  

.وزن شدیم چه زشت بی     
.قلک شدیمقل .وپا غلت زدیم دست بی     
.چه چهات سابید،  فیهچه خوب قا     

*** 
هاي باریک به برگردانهاي خود پیله کرده  پشت و شانه الکی بیرون از شکم با موهاي کمچل سال 

  .بودیم
***  
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  شاید بعداً .درد خندیدیم و بی .کشد مان پایین می به لب یکی ي ناف اکنون به اما در پشت لوله
   .قه به دنیا آمدیم درسته با صداهاي نبسته در دماغ قه. درد بکشیم

  
  1378دي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/112
  
  
  
  

شناسی اولیس جیمزجویس زیبایی. 27  

  
  
  
  
  

 نابجا در رؤیا وزن کردم رنگ
.جابجا و ریایت را  
بویم سرد باد را مینارنجهاي   

آهسته. پشت بازوانی نرمبر   
اندیشم گین میبه فلزي روشن و اندوه  

.تابد سبک میگوشت و  که بی  
شدم هم می ي تلخی پر از شیره تا گلو  
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.شد ي که پشت چشمانم سیاه میبه طور  
گذاشتم به پگاه بکشد همان روز نمی  

.کشیدم آب موس میهاي چاق و پر به ستاره  
يهاي بهار نیزه ها و در زبانه  

دوست داشتم با آنها سوگواري کنم که بسیار  
زایید سنگین نشسته میزنی گرد و   

.و دوبرابر در جنگل چشم و خون داشت  
توانستیم ببینم در ساحل آسمان میو   

.هاي سوخته ي زرد را لاي صخرهگلها  

ي سفت را لیدم بوي سایهو با پوز ما  
113/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

  
.زیبا شدم. بر بازوانم  

***  
* هاي رنگین را نهام تا نشا به اینجا آمده   

.ی ببویمکس زیر دماغ  
.خوانم شهایت را میداغ گو نقرهکم مف سبز و  دست  

ندتابید در آغاز تنها رنگهایی می  
ي پایانی بعدازظهر که در نقطه  

.ندکوبید ي کشیده میبه مغز پکرم با بالها  
.و همچنان آرام بودم و گدا  

وزن در آن زمان استخوانت کم چراو   
 و تکیده بود
کردم پنج انگشت خود را در آن فرو میبه طوري که   

ماند؟ و چشمانت باز می  
*** 

کنم آنچه نه در سنگین می همچنان سبک کنونا  
.کنار ساحل زیر پا دیده بودم  
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  تاریکی چشمانتو در شنها  یواش یواش

ي افراخته ها دي با شانهش میسنگین   
.در هواي تبدار  

.کرد دندانم قروچ می رمندگی قروچبه گمانم پس از ش  
 آن شب پاها را به دیوار آویختم

جان بود، کم گریختم چون بسیار تنگ و ان هیکلی که از آن میو از می  
ي آسمان در استخر شکسته  

یشیدماند ي دماغت می ي گوشهبه زخمها  

.اي روشن شد ندهم پرد خندانو   
نخواهی آمد..........  آیا به  

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/114  

 
هاي بسته؟ با لوله  
***  

:وزن آغاز شد  
.ي تن نه هاي بسته وزن لوله  

***  
درستی با چشمان باز و سیاه خواهم وزن کنم به حالا می  

.جهت هاي  بی استخوانت را در کفه اره  
.مبادا این از پیکر کسی باشد  

*** 
اي کمین کرده است تقه و جهان بی  

.گذریم می شو از روی  
*** 

اند افتادهآنچه چشمانم روزگاري دیده بودند و از پا   
وتاه از بازارکنند یا پس از مدتی ک در بهار سوگواري می  

مردي شرافتمند در چه بد شد بی. خواهند آمد  
رمقی خیلی زود با بی. ي کوه قله  
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ي میدان با دستهاي خشک در سایه  
.مرد بازگشتی بی  

نشستیم میاگر در بیرون شهر جایی بود و   
بچه شاید پرتو دندانهاي سبز مامایی بی  

شست نافها را میزهدانها و   

.اندیشیدیم اکنون به چند مرد میو   
در چشمیارو تنت را سنگین پیش از پسین   

داد و با تنه زدن جا می  
 به شکلکهاي تیز

.پرداخت ات می به لوله )آه کجایی(  
115/اي و کبود ي قهوه  کارنامه  

 
آلود ي کف و حوضچه  
و معلوم شد چرخ گیر کرده است .افروخت میباغ را بر   

.آب خواهم بود بیو دو سه روز دیگر نیز   
*** 

خمیري فراخ. چشم دوختم اکنون  
توان به یاد آورد جفتی دمپایی می. بینم می  

و. را بیرون چیدم  
.خورم را می خمیر یکی از همجنسهاي او  

.فلز خاموش شد ،وقتی نزدیک بود به آبدارخانه بروم  
با وزنی دوچندان. ام ور پرید زیبایی  

.شود ر نمیب رود یا روده کسی از رو نمی  
.گذشتم همه چیز تاج داشت از این وزن می اگر  

  
تاجی  با] تا...... [از راه چشمانم  کم این هست اگر نباشد، اندیشیدن دست« برداشت از شعر بند دوم تا آخراز   * 

ي  اولیس، ترجمهجیمز جویس، به نقل از  »....مسندي مطلوب، جواهرنشان عصا بر کف مستقر بر تخت خود، محروم از
                                                                                               .توم مبصراتحوجه م: بدیعی بخش سوممنوچهر 
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  1378اسفند 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي و کبود ي قهوه  کارنامه/116  
  
  
  

  
خشت نژاد. 28  

  
  
  
  
  

پس از  لجن هاي گرتهنژادم خشتی بود که بعدازظهرها در پرتو  .زهرآگین خواندم شبِ نیمهیکبار 
خود در  خودبهصبح زود . شدم تم سفید میدر زمستان داش .خواندم ي و توتون آن راچاگندیدن 

                                                                             .شکفتیم آبتاب ولرم و گل تازه الکی می

 .خندید نیشمان میشدیم و  یواش خالی می یواش. مان کرد ناخنها و پوست بنفش خستهگرماي    
مان را سیاه   چربی .خواند مردمکهایش کبود زدند و. چارزانو به یک طرف جنبید. اول تکانی داد   

                                                                                                                               .کرد
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 فرز بر. اي زد نعره. ي پشتم خال انداختجن سفید. کور شدیم .زبانم بند آمد. داشتکیف    
                                                                 .خشت مرطوبم را بوسید. ام نشست ژولیدهکم ش

ازظهر یک روز جنم تا بعد. چشم در آوردم. دادم بنفشه و کبود ل میدر هوا گ. خوشم آمد   
نوك پاهایم بر کف . ي روشن هوا را باز کردمها دانه. دماغم خیلی فراخ و برنده شد .خواند پهلویم
                                                   .روم هاي هیکلم فرو می اکنون خوب در تیغه .رد شدگتاریک 

با لشکر . چه نژادي .دلی جا خوش کرد با زندهدر خشتم  ،ي دیگر بشنوم دفعه جن سفیدي تا یک   
يزنگ سپاهی اندوهناك همه چیزم را تا نزدیکیها زنگ .سابم مها را به هم میس. دیوان حال کردم  

موي  .هایم را لرزاند شانهبچه خنهاي دیوسردي نا .سوز کردمور. به هم ریخت یدهنان و پیاز خشک
شب زهرآگین  نیمه در آن .چه نژادي .عرق کردم تا نافم سرید و ا ي سینه از میانه باریکی
پلکهاي سنگین با  .کند باد می سفت دستگاهم .سمداري بوسیدم گل. دست کردم دست

                        .زیم میاین است خشت نژادم که با آن . کنم پیله میاندوهناك به آن 
  117/اي و کبود ي قهوه  کارنامه 

  
 خوب. اشتباهی در شکار هوا به هم خوردنی، پرآب و بزرگوار راه را بلدم بی  نم بعدازظهر، بی در نم   

 در به یک حمله خشتم را از اول .دنکن است تیز و تلخ، و دماغ و شکم را پروار می هایی گلبوته
                                                                                       .ي خود شنیدم زده اندوه دستگاه

دانه در  برم یفی میلحظه چه کتا پایین یک  ،کنم ام را وارسی می شانهگردم و پشت  چون باز می   
                                                                                                              .هاي کبود پسین

. مدخشتم ور آ. بر زانو سرك کشیدم به هزار پستوي خالی. این منم با بیلی لجن در پهلو   
                                               .در شکم خود لرزیدم. هایم را بو کشیدم گونه. خواندماختیار   بی

 -امان خواندم در تنور چند هر بار بی. هیچ خوشم نیامد. لرزانبازوان  اي زدم با جن سفید نعره بی   
                                                                                                                    . ي خود هسال

                                  .  هورم با دل و جان بر سر یک انگشت رقصید ي لنده یسهگرد کبربرو بی   
. یواشکی جنبیدندچیزم  هاي بی شاخهروزي پوچ  سنگینِ در آخرین دمِ. را باز کردمنیشم  ؟چه کنم   

                                           .هان، خالی بستم: خواستم به یک تپش مچ بگیرم، و گرفتم الآن
      

1378 اسفند  
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  119/اي و کبود ي قهوه  کارنامه
  
  

  شعر/  به همین قلم     
  
  شوخیهاي ناگوار. یکم              ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61- 66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                             
  
  آب و گل عشق: دیباچه. یکم       پادشاهنامه. 2

  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم        گردانی   76-6
  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                             

  
  ي دیگر آن پاره. یکماي  ي قهوه کارنامه. 3

  انجام دیوآمیزي بی. دوم     و کبود  77 -78
  پیشگویی زمان اکنون. سوم                              

                               
  زندگی نابجاي هنرمند. یکم             کجنوشتار. 4

  نگاري پته تته. دوم                   80-79
  واپسینشمار. سوم                              
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  ي عنکبوت خانه. یکم   ي متن  در حاشیه. 5

  بین دستنویس غیب. دوم         الف     81- 82
  
  سوت آشکار و پنهان. یکمسوتک گوشتی که  .6

  ي سنگی کتابچه. دوم    سنگ شد        83
                                 

  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7
  پیوستها. دوم                  85-84

  
  ي هفتگانه گزیده. 8

85-61  
  
  
  
  

  اي و کبود ي قهوه  کارنامه/120
  
  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9

86  
  

  ي عشقی اندوهناك ار زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 10
87  

  
  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11

89-88  
 

    برگردان/  به همین قلم     
  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 1
 88-84  
  

  سیلویا پلاتسگاه زنانه در زایشگاه و پیرامونش     . 2
  88دي 

  
  .....لی بو و ازرا پاوند و گاهان ایزدان و اهریمن     . 3

  88زمستان 
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  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 4

  89بهار  
  
  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 5

  89تابستان و پاییز  
  
  تایوا مارینا تسوهمرواریدهاي استخوانی     . 6

  89زمستان  
  
  
  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.takbook.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

